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 یاسلام ینتمدن نو یمنقش مقاومت در ترسس

 1احمد رهدار
 چکیده

در این پژوهش مصداق مقاومت در تجربه ایران پساانقلاب مورد بررسی قـرار  
ـ یعنی مقاومـت بـه     ترگستردهگیرد، اما بررسی نظري مقاومت در ذیل معنایی  می

ایـن نوشـتار بـا     .مثابه یک تجربه در جهان اسلام معاصر ـ صورت خواهد گرفت 
ورت، ابعاد، سطوح و ها در خصوص پیشینه، ماهیت، ضر ترین پرسش طرح بنیادي

سهم مقاومت در ایجاد و بسـط تمـدن نـوین    «درصدد تبیین  ،کارکردهاي مقاومت
 .باشد می» اسلامی

فرضـیه  » نسبت مقاومت و تمـدن «تحقیق حاضر درصدد است تا در خصوص 
 ترکیبی ذیل را اثبات نماید:

هر تمدنی مسبوق به تحول روحی متناسب با خود در میـان قـوم سـازنده اش    
را می باشد و مقاومت بستر ظهور و رشد تحولات روحی متناسب با تمدن اسلا می

 نماید. ایجاد می
هـا   جا که پدیـده  باشد و از آن می» بستر ظهور ممیزات تمدن اسلامی«مقاومت 

تـوان   یابنـد، مـی   خود تعین و تشخص مـی » ما به الامتيازات«بالضرروه در ساحت 
 باشد. میمی دن اسلاگفت که مقاومت، عامل تعین و تشخص تم

 مقاومت، تمدن نوین اسلامی، نسبت مقاومت و تمدن اسلامی :واژگان کلیدي
                                                                                       

 ).علوم (دانشگاه باقرالعلوم ( هیأت علمی. عضو ١
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 مقدمه
در دو سـده  می هاي اسـلا  ها و جنبش ایران برآیند همه نهضتمی انقلاب اسلا

اخیر در جهان اسلام بوده و از همین روي، در آغاز و ساحت اجمال خود به همه 
هرچند در ادامه و ساحت تفصیل خود به نحوي انحصـاري  باشد،  دار می ها وام آن

تـرین دسـت    رسـد، یکـی از مهـم    شان شده است. به نظر مـی  باعث بقاء و تقویت
و بلکه بـراي همـه مستضـعفان    می براي کشورهاي اسلامی اوردهاي انقلاب اسلا

در برابـر اسـتکبار جهـانی    » مرزهـاي جبهـه مقاومـت اسـلامی    «جهان، جلو بردن 
ایـران  می واضح است که تیز کردن جبهه مذکور توسط جمهـوري اسـلا  باشد.  می

ها و کشورهاي جبهه  ها، جنبش باعث شده تا فشار استبکار جهانی از دیگر نهضت
 کم و بر آن افزایش یابد.می مقاومت اسلا

 دهـد  میبه خوبی نشان می گذشت قریب به چهار دهه از پیروزي انقلاب اسلا
فـراهم آورده  می ظرفیتی بسیار مغتنم براي تمدن نـوین اسـلا  » میراث مقاومت«که 

و هم در سلسله » علل محدثه«توان از مقاومت هم در سلسله  است تا جایی که می
ترین  یاد کرد. از همین روي، این نوشتار با طرح بنیاديمی تمدن اسلا» علل مبقیه«

ت، ابعـاد، سـطوح و کارکردهـاي    ها در خصوص پیشینه، ماهیـت، ضـرور   پرسش
از » سهم مقاومت در ایجاد و بسـط تمـدن نـوین اسـلامی    «مقاومت درصدد تبیین 

ایران در چهار سطح می طریق ترسیم نمودار تحولات آن در تجربه جمهوري اسلا
باشد و براي نیل به این مهم، چند نکته را به عنـوان   می» نظر، سند، عمل و راهبرد«

 ه است:فرض لحاظ کرد پیش

کـه هرچنـد در ایـن پـژوهش مصـداق مقاومـت در تجربـه ایـران          نخست این
گیرد، اما بررسی نظري مقاومت در ذیـل معنـایی    پساانقلاب مورد بررسی قرار می

تر از آن ـ یعنی مقاومت به مثابه یک تجربه در جهان اسلام معاصر ـ صورت    کلان
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خصـوص معطـوف بـه    خواهد گرفت. به عبارت دیگر؛ تأملات نظـري در ایـن   
 معاصر خواهد بود.می مقاومت به مثابه یک گفتمان اسلا

رغم امکان و ضرورت بحث اثباتی و پیشینی از مقاومت، در این  که به دوم این
ـ کـه  می  پژوهش به وجود دشـمنی فعـال در مقابـل انقـلاب و جمهـوري اسـلا      

. واضـح  شـود  باشد ـ اذعان مـی   گري جبهه مقاومت در برابر آن می مقتضی شکل
 قرار دارد.» توهم توطئه«فرض در برابر نظریه  است که این پیش

که نظر به فربه بودن و اهمیـت آکادمیـک مباحـث مربـوط بـه مسـأله        سوم این
فرض » نظریه اجتماعی اسلامی«مقاومت، در این پژوهش، مقاومت در مقیاس یک 

تمـاعی  شده است. واضح است که سطح تحلیل مقاومت به مثابـه یـک نظریـه اج   
 باشد. متفاوت می» پدیده اجتماعی«از سطح تحلیل مقاومت به مثابه یک   اسلامی

هاي مذکور، تحقیق حاضر درصدد است تـا در خصـوص    فرض با لحاظ پیش
 فرضیه ترکیبی ذیل را اثبات نماید:» نسبت مقاومت و تمدن«

اش  تناسب با خود در میان قـوم سـازنده  هر تمدنی مسبوق به تحول روحی م
 باشد و مقاومت بستر ظهور و رشد تحولات روحی متناسب با تمدن اسـلامی  یم
 نماید. را ایجاد می 

هـا   جا که پدیده باشد و از آن می» بستر ظهور ممیزات تمدن اسلامی«مقاومت 
تـوان   یابنـد، مـی   خود تعین و تشخص می» ما به الامتیازات«بالضرروه در ساحت 

 باشد. می  تمدن اسلامی گفت که مقاومت، عامل تعین و تشخص

تنها در تکوین تمـدن نـوین اسـلامی، بلکـه در بسـط و رشـد آن        مقاومت نه
ل محدثـه و  زمان در سلسله عل توان آن را هم اي که می سزا دارد به گونه به  سهمی

 داد. جاي  مبقیه تمدن اسلامی
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اي ها نیز به مثابه یـک هویـت، دار   هر هویتی، غیریت دارد. از این روي، تمدن
 غیریت هستند که مقاومت یکی از عوامل شفافیت غیریت تمدنی است.

 ماهیت و چیستی مقاومت
مـی  هاي عل هاي اجتماعی وجود و بسط خود را مدیون نظریه بسیاري از پدیده

ها نه تنها باعث فربـه شـدن    هستند. به عبارت دیگر؛ تأملات تئوریک درباره پدیده
ها نیز  هاي تحقق عینی آن حداکثري شدن امکانشود، بلکه به  ها می وجود ذهنی آن

شک، تأمل نظري درباره مفهوم مقاومـت، تقویـت    کند. بر این اساس، بی کمک می
هـاي   چنان که برخی ضـعف  عملی آن در صحنه واقع را در پی خواهد داشت، هم

باشـد.   هاي تئوریک درباره آن  تواند ناشی از ضعف عملی در این خصوص نیز می
ترین مسـایل نظـري دربـاره ماهیـت و چیسـتی       در زمره برخی از مهم ل ذیلئمسا

هـا بـراي    رسد تأمل و اتخاذ موضع در خصوص آن باشد که به نظر می مقاومت می
 باشد: فهم دقیق مقاومت و تسریع در تحقق عینی آن لازم می

 مقاومت؛ استراتژي یا تاکتیک؟

یک امکان ظهور و حضور جا که مقاومت در هر دو سطح استراتژي و تاکت از آن
دارد، جاي این پرسش به صورت جدي وجود دارد که حضور مقاومـت در کـدام   

تري برخوردار است؟ واضح اسـت کـه    یک از دو سطح مذکور از بار تمدنی بیش
مقاومت در سطح تاکتیک معمولاً مسبوق به وجود یک دشـمن عینـی ـ کـه یـک      

د. این در حالی است که مقاومـت  شو جامعه نسبت به آن آگاهی یافته ـ حاصل می 
در سطح استراتژي ضرورتاً مسبوق به وجود دشمن عینی نیسـت، بلکـه حتـی در    

شـود. از همـین روي، مقاومـت     برابر دشمن فرضی و خودساخته نیز حاصـل مـی  
شـود و مقاومـت اسـتراتژیک     تاکتیکی معمولاً پس از تکوین عملـی تئـوریزه مـی   

گیرد. با تأمل درباره این  سیر تحقق عینی قرار میمعمولاً پس از تئوریزه شدن در م
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یابیم که میان آن دو نسبتی وثیق برقـرار اسـت؛ چـرا کـه از      دو نوع مقاومت درمی
مقاومت تاکتیکی آن را بسـیار بـه ماهیـت مقاومـت اسـتراتژیک      » استمرار«سویی، 

از » تجربـه اي «گونه  نزدیک کرده و از سوي دیگر، مقاومت استراتژیک بدون هیچ
هایی آشکار میان این  مقاومت تاکتیکی تقریباً محال خواهد بود. با این همه، تفاوت

ها پاسخ پرسش نخستین مبنی بر میزان  باشد که تأمل درباره آن دو نوع مقاومت می
 ها عبارتند از: کند. برخی از این تفاوت زایی آن دو را روشن می قدرت تمدن

(واکنشی) و مقاومـت اسـتراتژیک داراي    مقاومت تاکتیکی داراي ماهیتی سلبی
جا که هر ایجابی به صورت ضمنی مشـتمل   باشد. از آن ماهیتی ایجابی (کنشی) می
باشد، اما ضـرورتاً هـر سـلبی متضـمن ایجـاب نیسـت،        بر سلب غیریت خود می

باشـد. بـه عبـارت     یابیم که مقاومت استراتژیک اعم از مقاومت تاکتیکی مـی  درمی
کتیکی متغیري تـابع نسـبت بـه شـدت و ضـعف دشـمن عینـی        دیگر؛ مقاومت تا

باشد. این در حالی است که مقاومت استراتژیک به مثابه یک متغیر مستقل براي  می
توان گفت در حالی کـه   نماید تا جایی که می دشمن عینی (متغیر وابسته) عمل می

ت باشـد، پـیچ دوز مقاوم ـ   کننـده دوز مقاومـت تـاکتیکی، دشـمن مـی      عامل تعیین
 استراتژیک خارج از کنترل آن هست.

گیري مقاومت تاکتیکی وجود دشمن عینی  که خاستگاه عینی شکل علاوه بر این
باشد، دوام مقاومت تاکتیکی نیز منوط به استمرار دشمنی دشمن عینی هست به  می

توان گفت دشمن عینی حدوثاً و بقاء در ماهیت مقاومـت تـاکتیکی    اي که می گونه
این در حالی است که مقاومت استراتژیک نه در ایجاد و نه در استمرار نقش دارد. 

خود مدیون دشمن خارجی نیست. به عبارت دیگر؛ در حالی که شـکل مقاومـت   
باشـد، مقاومـت اسـتراتژیک بـه صـورت       تاکتیکی تابع نوع حمله دشمن عینی می

ل؛ در حالی کـه  هاي مستقل و متفاوتی از تحقق را دارد. به عنوان مثا پیشینی امکان
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و حملـه عملـی آن مقتضـی    می دشمن مقتضی مقاومت تاکتیکی نظامی حمله نظا
باشد، طراحان مقاومت اسـتراتژیک قادرنـد تـا بـا      و... میمی مقاومت تاکتیکی عل
 شان به حمله دشمن عینی شکل دهند. ترسیم نوع مقاومت

رد، امـا بـه   تواند کل جهان اسـلام را فراگی ـ  هرچند گستره مقاومت تاکتیکی می
  تر که عمـدتاً  اي دشمن، معمولاً قلمروهاي کوچک نقطهمی هاي تهاج دلیل سیاست

گیرنـد. ایـن در حـالی اسـت کـه قلمـرو        می باشند را دربر می» منافع ملی«ناظر به 
» مصالح امت«مقاومت استراتژیک همواره کل جهان اسلام را شامل بوده و ناظر به 

هـاي اسـتراتژیک بـه دلیـل      قضیه این است که مقاومتباشد. دلیل این  می  اسلامی
هاي سـنگین،   شان بر هزینه شان و نیز به دلیل اشتمال سنگین و درازمدت  مأموریت

معمولاً از عهده یک یا چند کشور محدود برنیامده و ناگزیر از همراهی کشورهاي 
 باشند. زیاد می

تژیک بـه وضـوح   هـاي مقاومـت تـاکتیکی و مقاومـت اسـترا      با نظر به تفاوت
یابیم که بار تمدنی مقاومت استراتژیک به دلیل ماهیت اسـتقلالی و ایجـابی،    درمی

تـر از بـار تمـدنی مقاومـت      قلمرو گسترده و امتی، مانایی و دوام و... بسـی بـیش  
باشد و از این روي، کشورها و جوامع مدعی خیز تمدنی لازم است  استراتژیک می

تر آن بیندیشند. البته از این نکته نباید  اگیرتر و عمیقهاي تحقق زودتر، فر به امکان
هـاي   هاي استراتژیک نیز خود بر دو نـوع هسـتند: مقاومـت    غافل شد که مقاومت

هاي معطوف به توسعه آن. واضح است که  و مقاومت  معطوف به بقاء امت اسلامی
شـان   تـر از قسـیم   تمـدنی   هاي استراتژیک معطوف به توسعه امت اسلامی مقاومت

کارگیري مبانی،  نیز به نوبه خود مستلزم به  باشند. استراتژي توسعه امت اسلامی می
هـاي   توان گفت اساساً تنها گفتمان ها و اصول تصرفی هستند تا جایی که می روش

مبـانی  «هاي تصـرفی ضـمن داشـتن     باشند. گفتمان تصرفی قادر به توسعه امت می
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مسـاعد،  » هـاي ارتباطـاتی   زمینـه «، »تـدالی رویکردهاي اع«، داراي »صحیح و متقن
 و... هستند.» هاي تیز و شفاف مأموریت«

 گرایی مقاومت؛ واگرایی یا هم

ته ـبخـش نداش ـ  دتـر عامل وح ــور متکثر اگـاست و ام» تکثر«تمدن مقتضی 
اي و مسـتقل   شوند، خصـلتی جزیـره   منجر می» تشتت«که به  ند، علاوه بر اینـباش

جا که پیچیدگی و در عین حال انسجام تمـدن مقتضـی ارتبـاط     کنند. از آن پیدا می
زا و  باشـد، هـر عنصـر تفرقـه     بخش آن می بخش و قوام هاي هستی عناصر و مؤلفه

واحــدهاي   مسـتقل، خصـلتی ضـد تمـدنی خواهـد داشـت. کشـورهاي اسـلامی        
جا نیز هر عاملی که باعث گسست  خواهند بود و در این  جغرافیایی تمدن اسلامی

را بـه تعویـق خواهـد    می ها گردد، بدون تردید تحقق تمدن نـوین اسـلا   د آنپیون
از دو جهـت بـراي ایجـاد تفرقـه و واحـدهاي مسـتقل         انداخت. مقاومت اسلامی

ها و تحمل  باشد: نخست از آن روي که تحقق آن مستلزم تحمیل هزینه مستعد می
یند و این مسأله آ از عهده آن برنمی  مشکلاتی است که ضرورتاً کشورهاي اسلامی

ها از مسیر مقاومت بازمانده و پیوند خود را از  شود تا برخی از آن نه تنها باعث می
چنین باعث  مقاومت، هم  کشورهاي مقاومت بگسلند، بلکه به دلیل ماهیت اسلامی

هـا بـراي    خورده و زمینه روانـی آن   شود تا کشورهاي بازمانده انگ غیراسلامی می
فـراهم ایـد و دوم از آن روي کـه    می مقابل جبهه مقاومت اسـلا پیوستن به بلوك 

هـا   شود تا به صورت پیشینی آن دسته از دولت مقاومت باعث میمی خلوص اسلا
مردان جهان اسلام را که قرابتی با این خلوص ندارند، کنار زده و در برابر  و دولت

ح است که نتیجه چون دشمنان آشکارتر اسلام صف ارایی نماید. واض ها نیز هم آن
باشد. از این نکته نیـز نبایـد    زایی در جهان اسلام می دو جهت مذکور، نوعی تفرقه

تري از دایـره   غافل ماند که به هر میزان که دوز مقاومت بالا باشد، کشورهاي بیش
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شـود تـا جبهـه     آن خارج خواهند شد و استمرار این وضعیت در نهایت باعث می
بلکـه عامـل انـزواي    می مل تفرقه میان کشورهاي اسـلا نه تنها عامی مقاومت اسلا

خود کشورهاي مقاومت نیز باشد. بر این اساس، جـاي ایـن پرسـش بـه صـورت      
توان از مقاومت به مثابه ظرفیتی  جدي مطرح است که نظر به تحلیل مذکور، آیا می

 یاد کرد یا خیر؟می براي تحقق و تداوم تمدن نوین اسلا
رگ ـ درست به ایـن علـت کـه بـزرگ هسـتند ـ از        اقدامات بزمی شک تما بی

هـا تحقـق    همراهی همه مصادیق بالقوه خود محروم بوده و تنهـا بـا برخـی از آن   
یابد، به  حتی وقتی براي یک جامعه ضرورت می« انقلاب«یابند. به عنوان مثال؛  می

دلیل سختی فرایندي که دارد، همراهی عملی همه مردم معتقد بـه خـود را در پـی    
هـا، بـراي اکثریـت     ها با تحمل مشکلات ذاتـی انقـلاب   اشته و تنها اقلیتی از آنند

نیـز بـه دلیـل    » تحصیلات تکمیلـی «چنان که پروژه  کنند. هم گشایی می جامعه افق
باشد، با همراهی عملی همه نیازمندان بدان رقم  مجاهدتی که مستلزم تحقق آن می

ها را از اساس نفی کـرده   آمدي انقلابشناسان کار رغم این، نه جامعه خورد. به نمی
و نه مهندسان و طراحان علم در عقلانیت تحصیلات تکمیلـی تردیـد کـرده انـد.     

رغم همه مشـکلاتی کـه فراینـد     پروژه مقاومت نیز از این قاعده استثناء نبوده و به
جوامـع مـورد    آینـده هاي قابل ملاحظه اش بـراي   تحقق آن دارد، به دلیل کارویژه

هـایی از جـنس انقـلاب،     گیرد. به عبـارت دیگـر؛ پدیـده    و تأمل قرار میملاحظه 
ها بازمانده انـد،   تحصیل، مقاومت و... را نه از حیث مصادیقی که از همراهی با آن

هایی کـه   ها شده اند و نتایج و پیامده بلکه همواره از حیث مصادیقی که بازیگر آن
د. بر این اساس، پرسش آغازین این است، قابل مطالعه شده ان  ها حاصل شده از آن

بحث مبنی بر میزان استعداد مقاومت براي ایجاد تفرقه در جهـان اسـلام بـه دلیـل     
با آن، پرسشی غلـط و در حاشـیه   می عدم توان همراهی برخی از کشورهاي اسلا
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هایی از این دسـت کـه    باشد و لازم است به پرسش مباحث مربوط به مقاومت می
ی مقاومت براي کشورهاي بازیگر آن در مقایسـه بـا دسـت    دست اوردهاي تمدن«

آیـا  «، »اوردهاي کشورهاي بازمانده از جبهه مقاومت از چه امتیازاتی برخوردارنـد 
منزلت تمدنی اي که کشورهاي جبهه مقاومت در آن قرار دارنـد از طریـق دیگـر    

، »اشـد ب سو یا متضاد با گفتمان مقاومت نیز قابـل تحصـیل مـی    هاي غیرهم گفتمان
رفـت کشـورهاي جبهـه     هاي کاتالیزوري مقاومت بـراي آبـادانی و پـیش    ظرفیت«

هـاي دیگـر کاتالیزورهـاي اجتمـاعی      مقاومت از چه امتیازاتی نسبت بـه ظرفیـت  
 و... تحویل برده شود.» برخوردارند

باشد  بندي جدید اجتماعی می اهمیت مقاومت به توان آن در ایجاد یک صورت
گیرند،  ش آن نه از طریق نسبتی که بازیگران موجود با آن میو بر این اساس، سنج

گیـرد تـا    کند صورت مـی  بلکه از طریق کم و کیف بازیگران جدیدي که ایجاد می
بخشـی   توان گفت حتی بار تمدنی مقاومت نیز به همین تـوان هسـتی   جایی که می

ر؛ زنـد. بـه عبـارت دیگ ـ    اي است که رقم مـی  بندي اجتماعی ویژه اش در صورت
بخش و در مقام بقاء تمدنی، نقشـی   مقاومت در مقام حدوث تمدنی، نقشی هستی

هاي اجتمـاعی ناشـی از مقاومـت را نبایـد      بخش دارد و بر این اساس، هستی قوام
هاي جدیـد   هاي جدا شده از اجتماع کل در نظر گرفت، بلکه باید زایش بسان پاره

عـدم همراهـی برخـی از    اجتماعی تصور کرد و درست به همین علت اسـت کـه   
 انزواگروانه مقاومت تفسیر کرد.  کشورها با جبهه مقاومت را نباید به معنی ماهیت
گر این نکته اسـت   به خوبی بیانمی تجربه تاریخی کشورهاي جبهه مقاومت اسلا

طـور   هـا شـکل گرفتـه بـه     که هرچند از جانب کشورهایی که مقاومت در تقابل با آن
ویـژه از طریـق    رو شده اند، اما جبهه مقاومت بـه  طبیعی با نوعی تحریم ارتباطی روبه

ها هسـتی بخشـیده، هرگـز گرفتـار انـزواي       هاي اجتماعی که خود بدان بندي صورت
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است. اساساً وضعیت جهانی شدن ـ که در آن همه چیز به همه چیز     نشده یالملل بین
ی به جاي گذارند الملل بینتوانند تأثیراتی  نیز می ها گروه کند و حتی خرده  ربط پیدا می

ـ مانع از منزوي شدن جبهه مقاومت و حتـی قطـع ارتبـاط کامـل آن بـا کشـورهاي       
فهم ماهیت مقاومت مهم است ایـن اسـت   چه توجه بدان در  باشد. آن شان می مخالف

عدم تعامل مستلزم انزواگرایی ». عدم تعامل«است نه » عدم اطاعت«که روح مقاومت، 
 را در پی ندارد.می است، این در حالی است که عدم اطاعات چنین استلزا

است می کشور ایران پساانقلاب بارزترین نمونه کشورهاي جبهه مقاومت اسلا
وقفه، تبلیغات دروغین و ادعاهـاي غیرواقعـی کشـورهاي     هاي بی رغم تلاش که به

ی ایـران، افـزایش روزافـزون قـدرت درونـی و      الملل بیناستکباري مبنی بر انزواي 
ترین کابوس دشـمنانش   اي است که آن را به جدي تأثیرگذاري بیرونی آن به اندازه

انـی جغرافیـاي دوسـتی و دشـمنی     تبدیل کرده است. واضح است که مقاومت ایر
 چه دشمنانش برایش تعریف کرده بودند، رقم زده است. جدید و متفاوتی از آن

زمـان روي   طور هم اي دورو به توان انکار کرد که مقاومت بسان سکه  البته نمی 
اي است که منافع آن را تهدید  گرا دارد. واگرایی مقاومت با جبهه واگرا و روي هم

کند. کسـانی کـه الگـوي      اي است که منافع آن را تأمین می آن با جبههگرایی  و هم
گرایـی   کنند از این نکتـه غافـل انـد کـه هـم      مقاومت را الگویی انزواگرا تفسیر می
نجامد؛ چرا کـه مقاومـت بـه ایـن     ا می آن میحداکثري جبهه مقاومت به نفی مفهو

استه و اگر این صـف  اي صف آر علت مقاومت نامیده شده است که در برابر جبهه
بدون مصداق و بلکـه بـدون معنـی محصـل     می ارایی برداشته شود، مقاومت مفهو

خواهد بود. اساساً به لحاظ وجودشناسی، مادام که حیث ایجابی مقاومـت وجـود   
تواند تصوري داشته باشد. به عبارت دیگر؛ ثبوت  نداشته باشد، حیث سلبی آن نمی

ست؛ این بدین معنی است کـه قـدرت سـلب    مقاومت، وجودي و اثباتش، سلبی ا
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   مقاومت تابعی از شدت وجودي آن است. اگر جبهه مقاومت به صـورت پیشـینی  
تواند واگرایی  گرایی ایجاد کند، به صورت پسینی نمی ـ و البته فرایندي ـ نتواند هم

گرایی) جبهـه مقاومـت،    ایجاد نماید. این بدین معنی است که به میزان توسعه (هم
یابـد و بـر ایـن اسـاس، اسـتدلال بـراي        ت سلب (واگرایی) آن افـزایش مـی  قدر

 باشد. طرفه و ناقص می انزواگرایی مقاومت، استدلالی عقیم، یک

 مقاومت؛ هویتی پیشااجتماعی یا اجتماعی؟

وان مورد مطالعه قرار داد: نخست بـه صـورت   ـت  ونه میـه دو گـمقاومت را ب
یک مصداق خاص و بارز آن (مـثلاً مقاومـت    پسینی از طریق تأمل کردن درباره

لبنان) و دوم به صورت پیشینی از طریق تأمل کردن درباره نحوه تکوین  االله حزب
باشد؛  و بسط آن. در هر دو صورت، مقاومت پدیده و جریانی انحصاراً انسانی می

بدین معنی که هرگونه تأمل درباره ماهیت آن با تأمل درباره چیستی انسـان گـره   
 توان تصویر نمود: خورد. درباره ماهیت انسان دو تلقی کلان را می یم

هاي اصـلی هـویتش بـه صـورت      مایه انسان موجودي پیشااجتماعی بوده که جان
یه این تلقـی از  اپیشینی و ثابت در فطرت یا عقل او به ودیعه گذاشته شده است. بر پ

تواند آن را تغییـر   زحمت می انسان، اولاً هویت وي، هویتی قطعی بوده و اراده او به
 یابد. دهد و ثانیاً بیرون انسان تابعی از درون او بوده و در هماهنگی با آن تغییر می

هاي هویتش از طریـق تـأثیر جهـان     مایه انسان موجودي اجتماعی بوده که جان
یه این تلقی از انسـان، اولاً هویـت   اگیرد. بر پ دایع درونی اش شکل میبیرون بر و
باشد و ثانیاً درون انسان تابعی از  تی سیال و دائماً در حال شدن و تغییر میوي هوی

 یابد. بیرون او بوده و در هماهنگی با آن تغییر می

هاي انسانی و  به جهانی مرکب از اراده الهی، اراده» جهان بیرون انسان«با تفسیر 
ن بـه صـواب   ودایع الهی در نظام هستی، واضح است که تلقی دوم از ماهیت انسا
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اي از ودایع پیشینی  تر است. در این تلقی، ضمن اعتراف به وجود مجموعه نزدیک
شـود کـه    در وجود انسان، نوعی از ارتباط میان ودایع درون و بیرون او ترسیم می

نماید؛ چه، اگر هویت انسـان   پذیر می در جهتی خاص را توجیهمی امکان کمال آد
چون عبـرت، کمـال،    هممی تصویر شود، مفاهیبه صورت پیشینی (و نه فرایندي) 

توانند توضیح داده شوند. بـر ایـن اسـاس، مقاومـت را نیـز بایـد        هدایت و... نمی
 اي اجتماعی تصویر نمود که لوازم معرفتی این تلقی عبارتند از: پدیده

می هویت مقاومت یک برساخت اجتماعی است؛ این بدین معنی است که تمـا 
ک اجتماع ـ  اعم از کم و کیف جمعیت، دوره تاریخی، تبار بخش ی هاي قوام مؤلفه

تاریخی، شرایط ژئوپلتیکی و... ـ در شـکل دادن بـه مقاومـت مؤثرنـد و بـر ایـن        
هاي مذکور را بـه صـورت حـداقلی در اختیـار      اي که مؤلفه اساس، نباید از جامعه

 بالا داشت. ردارند، انتظار مقاومتی با دو

ورت یک مانیفیست به یک جامعه عرضه نمـود. بـه   توان به ص مقاومت را نمی
چون یک آمپول تزریقی نیست که بتوان آن را در  عبارت دیگر؛ ماهیت مقاومت هم

هاي اجتماعی  هاي مورد نظر وارد کرد، بلکه تحقق آن بسان دیگر پدیده همه پدیده
هایی اجتماعی است که معمـولاً طـی یـک زمـان نسـبتاً       مستلزم تحقق زیرساخت

 آیند. نی فراهم میطولا

باشد که ضرورتاً در درون اجتماع حاصل  عنصر کانونی هر هویتی، شناخت می
تري هستند ـ به  تر و پیچیده شود. بر این اساس، جوامعی که بستر تحولات بیش می

گردنـد ـ از    تـر فعـال مـی    ها زودتر و قـوي  هاي شناختی در آن که ظرفیت دلیل این
 قاد نطقه مقاومت برخوردار خواهند بود.تري براي انع استعداد بیش

جا که تحولات اجتماعی به صورت فراینـدي و معمـولاً کنـد حاصـل      از آن
اي فرایندي دانست. این بدین معنی است که  شوند، مقاومت را نیز باید پدیده می
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حتی با تحولات مثبت و متناسب با ساخت مقاومـت نیـز ـ اگـر آن تحـولات،      
اي کـه شـاهد بافتـاري از     تی دیگـر نباشـند بـه گونـه    مسبوق و سابق بر تحولا

ید. بـه  آزا باشیم ـ مقاومت پایدار براي یک جامعه حاصل نمی  تحولات مقاومت
اي  اي اجتماعی است، پدیـده  که پدیده عبارت دیگر؛ مقاومت پایدار علاوه بر آن

 باشد. تاریخی نیز می

روي مهم اسـت کـه    توجه به تاریخی و اجتماعی بودن ماهیت مقاومت از آن
تواند انتظار از فرد، جریان و جامعه را متناسب با منزلت تـاریخی ـ اجتمـاعی     می
ها تعدیل نماید. به عنوان مثـال؛ پـس از پیـروزي سیاسـی حـزب النهضـه در        آن

یـت االله خمینـی   آمـن  «کـه   تونس، جمله رهبر آن ـ راشد الغنوشی ـ مبنی بر این  
سیاري از انقلابیـون در ایـران و خـارج از آن را    ، ب»خواهم هم باشم نیستم و نمی

برآشفت. این در حالی است که با نگاهی به تحولات تاریخی و اجتماعی تـونس  
باشد؛ چرا  توان دریافت که جمله وي بسیار درست می در سده اخیر به خوبی می

ر در برابر استکبار جهـانی د می ـ به مثابه نماد مقاومت اسلا» آیت االله خمینی«که 
بـوده  می ها نهضت بیداري اسلا سده اخیر ـ معلول یک تاریخ نسبتاً طولانی از ده 

شک نباید انتظار  هایی در جایی دیگر، بی و در فرض فقدان چنین تاریخ و نهضت
 جا را داشت. در آن» خمینی دیگر«ظهور یک 

توجه به ماهیت تاریخی و اجتماعی مقاومـت، بـازیگران آن را بـه ایـن نتیجـه      
هاي اجتماعی پیـروي نمایـد. عرصـه     ساند که مهندسی آن باید از منطق پدیدهر می

هـا از جملـه     اجتماعی از مختصاتی برخوردار است کـه متفـاوت از دیگـر عرصـه    
هایی چـون تبلیغـات،    باشد. در عرصه اجتماعی مؤلفه ذهن و نفس الامر می  عرصه

ساس، حتی نرم افزارهـاي  کننده هستند. بر این ا شهرت، جایگاه حقوقی و... تعیین
قوي مقاومـت نیـز مـادام کـه از مقبولیـت اجتمـاعی مناسـب برخـوردار نباشـند          
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هـاي اجتمـاعی    توانند تبدیل به جریان اجتماعی شوند. به عبارت دیگر؛ پدیده نمی
هرچند به لحاظ نظري خاستگاه فردي داشته باشند، اما به لحـاظ عملـی قـائم بـه     

، درست به همـین دلیـل اجتمـاعی بـودن، همـواره      اجتماع خواهند بود و مقاومت
اي اسـت کـه    بـه گونـه    هـاي تمـدن   آبستن تمدن است؛ چرا که مجموعه ویژگـی 

توانند در آن سهم داشته باشند. بر این اساس، هـر   ها با حیث تفرد خود نمی پدیده
 اي به میزانی که ماهیت اجتماعی دارد، استعداد تمدنی شدن خواهد داشت. پدیده

هاي اجتماعی نیز باعـث   از سوي دیگر، توجه به کند بودن ظهور و بروز پدیده
چنـان کـه باعـث     شود تا بازیگران جبهه مقاومت به سهولت ناامید نشوند. هـم  می
شود تا بازیگران جبهه مخالف مقاومت نیـز خاموشـی موقـت آن را بـه منزلـه       می

هـاي   مایه جبهه مقاومت از جانهاي زیرین  ویژه اگر پشتوانه پایانش تلقی نکنند. به
اعتقادي و فرهنگی برخوردار باشد، اعلام خاموشی یا مرگ مقاومت بسیار سـخت  

ي متمـادي  هـا  سالهاي اعتقادي و فرهنگی حتی پس از  خواهد بود؛ چرا که پدیده
توانند رخ بنمایند. تجربه تـاریخی نیـز نشـان داده کـه      زیر خاکستر می  بسان آتش
تري داشته، پایداري آن  رهنگی جبهه مقاومت اتقان و انسجام بیشهاي ف هرگاه پایه

 تر بوده است. بادوام
 نسبت مقاومت و مفاهیم دینی مرتبط

، 1، ج1420( اصـفهانی، »حقیقت شرعیه«از مفاهیم » جهاد«در فرهنگ اسلامی، 
باشد و به صورت مکرر در قرآن و روآیات به کار رفته اسـت.  می 1)414-413ص

آن بـا دیگـر    تپردازي درباره جهاد را از طریق تبیـین تفـاو  تئوريمی عالمان اسلا
مفاهیم شرعیه یا متشرعه از جمله مفهوم قتـال و مفهـوم بغـی، جایگـاه جهـاد در      

                                                                                       
ای  که سابقه رود که یا ابتداءً و بدون آندرباره آن دسته از واژگانی به کار می» حقیقت شرعیه«. در اصول فقه اسلامی، مفهوم ١

فاوت مت شان در قبل از اسلامها پس از اسلام با معنی داشته باشند توسط شارع مقدس جعل شده و یا معنی جعل شده آن
 است. درباره تعریف این مفهوم، کاربرد آن در احکام، قلمرو آن و... میان فقیهان و اصولییان اختلاف است.
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بندي انواع جهاد و قلمرو زمانی ـ مکانی هر یـک از   منظومه احکام اسلامی، تقسیم

سخن گفته و می درباره جهاد اسلا آن دو و... انجام داده اند. تقریباً همه کسانی که
» جهاد سخت و آشکار«کتاب نوشته اند، مفهوم جهاد در قرآن و روآیات را از نوع 

این در حالی است که با درك پسینی  ، مقدمه)1394( فاضل لنکرانی، اند.فهم کرده
تـوان آیـات و روآیـات    می» جهاد نرم«هاي جدي آن با از مفهوم مذکور و تفاوت

تـوان آیـات و روآیـات    چنان که میاي دیگر فهم کرد. هم جهاد را به گونهناظر به 
 دیگري به مجموعه آیات الاحکام این موضوع اضافه نمود.

می هاي انجام شده در خصوص تئوریزه کردن جهاد اسلارسد، تلاش به نظر می
ها دامنه و شدت تأثیر جهـاد   کردن آن از دو جهت کاستی و نقص دارد که برطرف

 .دهد میا افزایش ر
از جهت تطبیق بر تطورات معنایی مفهوم جهـاد (بـه عنـوان مثـال؛ تطبیـق بـر       

شـک، تطبیـق مـذکور بحثـی     مباحث مربوط به جهاد نرم، جنگ روانـی و...): بـی  
تواند به یک فقـه الجهـاد شـامل و کارآمـد     اجتهادي و فعالیتی فقیهانه است که می

رویکـرد فـردي بـه فقـه، رویکردهـاي       ختم گردد. واضح است که در مقایسـه بـا  
 تري براي تحقق این دغدغه دارند.اجتماعی و حکومتی استعداد بیش

هاي مختلف بشـري: تطبیـق مـذکور بحثـی جامعـه     از جهت تطبیق بر فرهنگ
سازي اسـلام (ثقفنـه الاسـلام) ـ یعنـی      باشد که خروجی آن فرهنگیشناختانه می

ایدئولوژیک به سطح فرهنگی به منظور ورود از سطح می خارج کردن مفاهیم اسلا
به مفهـوم  » جهاد شرعی«رسد، تبدیل کلمه  باشد. به نظر میبه ساحت جهانی ـ می 

 در این راستا صورت گرفته است.» مقاومت مدنی«

 ـ قرار دارد ـ بر دو نوع ابتـدایی   » عبادات«که زیرمجموعه در فقه اسلامی، جهاد 
ب فقیهان شیعه نوع نخست را به زمان و دسـتور  و دفاعی تقسیم شده است که اغل
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، 21، ج1404( نجفــی، امــام معصــوم و حضــور انحصــاري مــردان اختصــاص داده
و نوع دوم را به صورت مطلق (اعم از زمان معصوم و غیر آن و نیز اعم از  )11ص

 »فقه الجهاد الدفاعی«زن و مرد) فتوا داده اند. برخی از فقیهان بدون هیچ تفاوتی، از 
این بـدین معنـی    )13، ص1، ج1395. (آصفی، یاد کرده اند» فقه المقاومه«با عنوان 

 1باشد. است که همه احکام جهاد دفاعی درباره جبهه مقاومت قابل تطبیق می
هاي استفاده از هر یـک از   در خصوص نسبت مفهوم جهاد و مقاومت و بایسته

(شرعی) است که وجود   صیلاعم و امی رسد، مفهوم جهاد مفهو آن دو، به نظر می
باشد. توجه به این  ها آیه صریح در قرآن کریم درباره آن نیز مؤید این دیدگاه می ده

نکته از آن روي مهم است که استفاده کامل و دائم مفهوم مقاومت به جاي مفهـوم  
هاي این مفهوم شرعی را تعطیل یا حداقلی خواهد نمود.  جهاد، بسیاري از ظرفیت

ویـژه   ل انکار نیست که کاربرد موردي و اقتضائی مفهوم مقاومـت ـ بـه   هرچند قاب
طور مستقیم در دایره دین و شریعت  براي همراه کردن آن دسته از مجاهدانی که به

 باشد. گنجند و شاید هم آگاهانه نخواهند که بگنجند ـ خالی از لطف نمی نمی
جهاد امروزي (مثل مشکل عدم صدق عنوان جهاد شرعی بر بسیاري از الگوهاي 

» جهـاد شـرعی    توسعه مفهـومی «توان از طریق  جهاد نرم، جهاد هوشمند و...) را می
اجتهـاد  «مندي از  اي به سهولت از طریق بهره حل نمود. واضح است که چنین بایسته

هـاي پراگماتیسـت بـه     قابل تحقق است. هرچند در گذشته، برخـی از جریـان  » پویا
شان، مفهوم اجتهـاد پویـا را در خصـوص     رایج زمانه منظور حل مسایل و مشکلات

 )83-82ص، 1374حجاریان،(منظور عرفی کردن فقههاي غیرمنضبط و حتی به  روش
بـر   کار برده اند، اما این محظور اساساً نباید مانع از استخدام مفهوم مذکور با تحفظ  به

 )485-479ص، 1372( جناتی، مندي منضبط فقهی گردد. روش
                                                                                       

 .۳۹ـ  ۲۴. برای اطلاع تفصیلی از احکام دفاع و مقاومت در فقه شیعه و سنی، ر.ك: پژوهشی تطبیقی در فقه مقاومت، صص ١
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 هاي دینی مرتبط مقاومت و جریاننسبت 
آن بـا دیگـر    و تبیین نسـبت می تأمل نظري در مفهوم و مصداق مقاومت اسلا

می مرتبط از آن روي ضرورت دارد که بدین وسیله مرزهاي مفهـو می مفاهیم اسلا
گردد. در راسـتاي  و تئوریک آن از الگوهاي بدیل و تحریفی درباره اسلام جدا می

رسد، حداقل دو جریان فکري در جهان اسلام از دایره  نظر میتأمین این هدف، به 
 شوند:خارج میمی مقاومت اسلا

هـاي  : اهمیت توجه به این جریان از آن روست که با اسـتدلال جریان تکفیريي
هاي جریان مقاومت و با استفاده از همان نصوص مورد اعتبار نـزد  مشابه استدلال

رسـند. سـموفی جریـان تکفیـري جـز      کس مـی آنان به نتایجی کاملاً متضاد و برع
نتواند مرزهاي خود را به می نیست و اگر جریان مقاومت اسلا» نفرت و خشونت«

وارد  که بتواند به دشمن خود ضـربه  صورت شفاف با آن مشخص کند، قبل از این
. بـه نظـر   دهـد  مـی نماید، پایگاه اجتماعی خود در میان توده مسلمان را از دسـت  

نمایـد عبارتنـد از:    هایی که مرزهاي مذکور را شفاف می ی از ویژگیرسد، برخ می
تر رویکرد سلبی دارد، جریـان مقاومـت    که هرچه جریان تکفیري بیش نخست این

تر رویکرد اثباتی دارد. به عبارت دیگر؛ در حالی که جریان تکفیري از طریـق   بیش
اثبات خودش بـه   رسد، جریان مقاومت از طریق سلب دشمنانش به اثبات خود می

رسد. این بدین معنی است که در جریان تکفیري، خودشناسی  سلب دشمنانش می
شناسی تـابعی از خودشناسـی    شناسی و در جریان مقاومت، دشمن تابعی از دشمن

توانـد   اي اسـت کـه مـی    که ماهیت مقاومت و زبان آن بـه گونـه   باشد؛ دوم این می
حتی به امضاي مخالفانش نیـز برسـاند.   وگوي دیگران و  عقلانیت خود را به گفت

اي اسـت کـه حتـی     این در حالی است که ماهیت و زبان جریان تکفیري به گونـه 
 طرفه، تجویزي و خشن است. وگوي آن با دیگران یک گفت
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، دهـد  مـی اي خشن از اسـلام ارائـه    : هرچه جریان تکفیري چهرهجریان لیبرالل
ت تا چهره رحمانی آن را به نمایش جریان لیبرال با رویکردي مسامحی درصدد اس

ها از اسلام بیش  بگذارد. اهمیت توجه به این جریان نیز از آن روست که قرائت آن
که مبتنی بر منطق فهم نصوص دینی باشـد، تـابعی از منطـق فهـم لیبرالیسـم       از آن

مصـادره اسـلام بـه نفـع     «است. نتیجه قرائت ایـن جریـان از اسـلام چیـزي جـز      
به عبارت دیگر؛ در حـالی کـه    )1، ج1394( علی پور وحید، باشد.ینم» لیبرالیسم

باشد،  کارویژه مهم جریان مقاومت شفافیت مرزهاي جبهه خودي از غیرخودي می
باشد. از  رنگ کردن و یا برداشتن مرزهاي مذکور می کارویژه مهم جریان لیبرال کم

تـوان   باشـد، مـی   جا که مرز (ماهیت) حد فاصل میان یک هویت از غیر آن مـی  آن
هاي مهم دو جریان مقاومت و لیبرال، هویتی بودن جریان  اوتگفت که یکی از تف

 مقاومت و ضد هویتی بودن جریان لیبرال است.

رسد، هر یک از دو جریـان تکفیـري و لیبـرال، قرائتـی تحریفـی از       به نظر می
بخشی از واقعیت جریان مقاومت هستند؛ چرا که جریان مقاومت هم واجد سـویه  

ی است، اما نه سویه سـلبی آن رنـگ تکفیـر و نـه     سلبی و هم واجد سویه رحمان
 سویه رحمانی اش قرابتی با لیبرالیسم دارد.

 ضرورت و عقلانیت مقاومت

تعالی ـ داراي ماهیت هستند. ماهیـت    جز ذات حضرت باري ها ـ به  همه هویت
تـوان    اي که خارج از آن را نمی کند به گونه هر شیء، حد وجودي آن را تعیین می

هـاي اجتمـاعی نیـز مـاهیتی اجتمـاعی        اخلش یکسان تلقی کرد. پدیدهبا هویت د
هـا   توان آن ها داراي هویت هستند و از همین روي می دارند. به عنوان مثال؛ تمدن

را به اسلامی، غربی، باستانی و... متصف نمود. این سؤال کـه چـه چیـزي باعـث     
ی، چینی و... بخوانیم، بـا  را تمدن غربمی شود نتوانیم به عنوان مثال؛ تمدن اسلا می
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خورد؛ چرا که گفتمان مقاومت بستر آشکارسـازي غیریـت    مسأله مقاومت گره می
جا که مقاومت برساختی اجتماعی است، این پرسـش کـه    تمدنی است. البته از آن

مقاومت زاده غیریت و ناشی از آن است یا بـه وجودآورنـده آن، چنـدان وجهـی     
هاي درونی  اساً در دیالکتیک و نسبت میان ویژگینخواهد داشت؛ زیرا مقاومت اس
یـه  شود. به عبارت دیگر؛ ماهیت هـر تمـدنی در لا   و بیرونی یک پدیده حاصل می

ها همواره در مقابل چیزي  شود؛ چرا که مقاومت تمدن مقاومت آن تمدن ترسیم می
ا اگر ه ها نامتلائم و بلکه متضاد است. اساساً تمدن گیرد که با هویت آن صورت می

فاقد جبهه مقاومت باشند، امکان تعین و تشخص نخواهند داشت؛ چرا که تمـدنی  
تـوان بـا هـیچ عنـوانی      باشد را نمی» لابشرط«هاي دیگر  که نسبت به همه فرهنگ

در آن دسته از کشـورهاي  می توصیف نمود. به همین علت، امید ظهور تمدن اسلا
برخوردارنـد  می هاي اسلا ریتکه از ضریب حساسیت پایینی نسبت به غیمی اسلا

 1امیدي پوچ خواهد بود.
وقفه آن در جهت  هاي بی و تلاشمی شک، حساسیت غرب به مقاومت اسلا بی

هم باعث تعین بخشیدن به تمدن می از بین بردنش از آن روست که مقاومت اسلا
شـود.   و هم باعث آشکار شدن غیریت غرب نسبت به جهان اسـلام مـی   2اسلامی

باشد.  نیز قابل تبیین می» تعرف الاشیاء باضدادها«خشی مقاومت از باب ب وجه تعین
ها را نشان دهد  تر بتواند گستره و ابعاد غیریت واضح است که هرچه مقاومت بیش
هـا   کند. به عبارت دیگر؛ غیریـت  ها کمک می به همان میزان به شفاف کردن هویت

                                                                                       
سال  ۳۰۰مدید (به عنوان مثال؛ کشور اندونزی که   تجربه تلخ استعمارزدگی به مدترغم  به  . متأسفانه برخی از کشورهای اسلامی١

ها سال مستعمره فرانسه بوده و...) با  سال مستعمره انگلستان بوده و یا کشور الجزایر که ده ۱۰۰مستعمره هلند بوده و یا کشور هند که حدود 
 اجتماعی لازم را حداقل نسبت به کشورهای استثمارکننده خود ایجاد نمایند. ها از کسب استقلال هنوز نتوانسته اند حساسیت گذشت سال

وجود دارد و بدون   از آن روست که عنصر مقاومت در ذات هر تمدن به تمدن اسلامی بخشی مقاومت اسلامی . وجه تعین٢
 یابد. نمی وجود آن تمدن صدق مفهومی
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با وصف خاص ـ مثلاً اسـلام ـ    یابند، صدق مفهوم تمدن  ها راه اگر به درون تمدن
 نماید. که مانع اغیار نبوده، مشکل می را به دلیل این
رونـق کـردن جبهـه     هاي نافرجام غرب در جهت کم که در پی سیاست طرفه آن

ها تلاش نموده اند تا آن را به ساحت نرم و پنهـانش ـ بـه     مقاومت اسلامی، غربی
رسد، ادعاي غـرب  دربـاره    به نظر می حتی 1عنوان مثال؛ جهاد اکبر ـ تقلیل دهند. 

یه اهـا در فرهنـگ غربـی نیـز س ـ     جهانی شدن و تعریف آن به هضم همه فرهنـگ 
  انداختن بر واقعیت غیربودگی جهانی است کـه جبهـه عـام مقاومـت در برابـر آن     

اي  ایجاد کرده است. به عبارت دیگر؛ در حالی که غرب، جهانی شدن را بـه گونـه  
شـود، جبهـه مقاومـت همـواره در      ها نفی مـی  ن همه غیریتتعریف کرده که در آ

 تلاش بوده تا غیریت خود و غرب را اثبات نماید.
هـا بـه کلـی از میـان برداشـته       نیز غیریـت  هديدر حکومت جهانی حضرت مهدي

ها، مبارزه از میان برداشته خواهد شد و فقـدان   غیریتمی شوند؛ چرا که با نفی تما نمی
ـ   2به سوي قرب الهی ناگزیر باید از معبر مبارزه بگـذرد می هر قد جا که مبارزه ـ از آن 

ت اسلامی، با ظهور حضرت شود. اساساً حسب روآیا باعث توقف روند کمال بشر می
شـود؛ چـرا کـه در ایـن      نبرد اصلی تاریخ میان جبهه حق و باطل شروع می هديمهدي

جبهه ایمان تاریخی به  عصر بسیاري از سران جبهه کفر تاریخی و نیز بسیاري از سران
                                                                                       

اصل در اسلام، «، »قلب اسلام، اسلام قلبی است«چون:  شعارهایی هم ها با استقبال و حمایت از . به عنوان مثال؛ غربی١
تر در قالب جهاد اصغر  یه انداختن بر ساحت سخت مقاومت که بیشاو... درصدد س» باشد جهاد اکبر ـ مبارزه با نفس ـ می

گی جهاد اکبر و جهاد اصغر به چنان که تجربه تاریخی نیز نشان داده، تنید باشند. این در حالی است که هم یابد، می جلوه می
 باشد. ترین بسترها برای تحقق جهاد اکبر می توان گفت جهاد اصغر یکی از مناسب ای است که می گونه

باشد، خداوند متعال به منظور فراهم نمودن امکان تقرب به خود برای  شرط تقرب به خداوند می پیش» مبارزه«جا که  . از آن٢
قرار داده تا امکان مبارزه در » نفس اماره«ط زمانی ـ مکانی، در درون هر شخصی دشمنی به نام ها در همه شرای همه انسان

 هیچ شرایطی منتفی نباشد.
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کنند و یک بار دیگر، حق و باطل رو در روي هم خواهنـد ایسـتاد. بـه     دنیا رجعت می
 ها از بین بروند، دنیا به پایان خواهد رسید. رسد، وقتی همه غیریت نظر می

سازد، بلکه حتـی هویـت    ها را نمایان می مقاومت نه فقط غیریت بیرونی تمدن
فتد کـه یـک تمـدن در    ا کند؛ چرا که بسیار اتفاق می می درونی تمدن را نیز شفاف

زدگی و... شود.  سیر بسط خود گرفتار انحراف در مبانی، یا گرفتار موانعی مثل رفاه
شود تا حاکمـان   به عنوان مثال؛ در یک حکومت اسلامی، فقدان مقاومت باعث می

دار  زاویـه  هاي و مدیران آن، حداقل بسیاري از مسایل مشکل حکومت را از روش
با اصول و مبانی نخستین حکومت حل نمایند. از همـین روسـت کـه در پروسـه     

زا و هـم   به مثابه رویکردي مقاومـت » خواهی آرمان«هم می مدیریت حکومت اسلا
یابند.  به مثابه رویکردي معطوف به کارآمدي عملی ضرورت می» سنجی مصلحت«

تر آن نسبت به حکومت به  یشاین ضرورت در تمدن به دلیل فراخی و پیچیدگی ب
توان گفت کـه مقاومـت حـدوثاً و     صورت مضاعف وجود دارد. بر این اساس، می

باشد. البته باید به ایـن نکتـه توجـه داشـت کـه هرچنـد        بقاء شرط لازم تمدن می
 مقاومت ثبوتی نیز کارکردهاي ویژه خودش را دارد، اما مقاومت تمدنی، مقاومـت 

که ظرفیت مقاومت زمـانی بـراي تحقـق و تـداوم تمـدن      اثباتی است؛ بدین معنی 
 به صورت حداکثري خواهد بود که در خودآگاه اجتماع حاصل شده باشد.می اسلا

تواند از  هاي مختلف بشري هرچند می ها و تمدن عقلانیت مقاومت در فرهنگ
طریق مصادیق نیز تبیین گردد، امـا بنیادهـاي نظـري خاصـی نیـز در توجیـه ایـن        

 توان اشاره کرد: ها می وجود دارند که به عنوان مثال؛ به برخی از آن عقلانیت
هاي تمدنی و فرهنگی همه به یک اندازه مهم هرچند مؤلفه گري تمدنی:تحمیلل

نبوده و برخی محوري و برخی دیگر تبعی هستند، امـا مـاهیتی بافتـاري داشـته و     
ها  باشد و بر این اساس، ورود آنشان میهايها قرین با پیوست همواره حضور آن
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ویژه وقتی با روح تمدن و فرهنگ میزبان هاي دیگر ـ بهها و فرهنگبه درون تمدن
شود. از همـین روسـت کـه    رو میتلائم و تناسب نداشته باشد ـ  با مقاومت روبه 

اصرار بر پارادایم مستقر را در تولیـد علـم   » کمربند نظري«لاکاتوش در طرح ایده 
داند. از نظر وي، هماهنگی پارادایم مسـتقر بـا نظریـه   مؤثر و حتی شرط می بسیار

تواند به فرو ریختن کل پارادایم منجر شود. فقـدان مقاومـت   هاي نو در نهایت می
که  ویژه آنگري تمدنی باشد. بهساز نوعی از تحمیلتواند زمینهدر یک تمدن نیز می

» ولایت«در تمدن غربی و مفهوم » دموکراسی«ها از جمله مفهوم واژهبرخی از کلید
در تمدن اسلامی، قادرند تا علاوه بر انتقال بار معنایی بسیار سنگین تمدن خود به 

هاي معنـایی تمـدن رقیـب را نیـز جهـت بخشـند.       نظامخارج از آن، حداقل خرده
ها و ساختارهاي یک تمدن به درون تمدن دیگر بسیار واضح است که ورود روش

باشند و جریان مقاومت بایسـته در برابـر هـر    تر از ورود مفاهیم بدان میاكخطرن
 ها قوي باشد. ها و ساختارها باید به تناسب آنگانه مفاهیم، روشیک از سه

هـا و سـاختارهاي یـک تمـدن بـه درون      ورود مفاهیم، روش تهاجم فرهنگی::
تفـاق بیفتـد، امـا    اي نیـز ا  تواند به صورت طبیعی و پروسـه تمدن دیگر هرچند می

هرگز نباید نقش مهندسی تمدنی را در این مـاجرا نادیـده گرفـت. تجربـه تـاریخ      
ها به دلایلـی از جملـه: توسـعه قلمـرو،     بشري مشحون از مواردي است که تمدن

هـاي انسـانی و... ورود خـود بـه     طلبیتأمین نیازهاي ضروري و غیرضروري، جاه
کـه در اکثـر    مهندسی کرده اند. طرفـه ایـن  شان را آگاهانه هاي رقیبساحت تمدن

موارد، ورود مذکور غیرانسانی، خونین و غیراخلاقی بوده است. حتی با قطع نظـر  
هـاي بشـري   داند، واقعیـت تـاریخی تمـدن   ها را ذاتاً شرور میاي که انسان از ایده

باشد. در چنین فرضی، تکیه بر نظریـاتی هـم  ها می وجود نزاع و درگیري میان آن
اي  گیـري طبیعـی و پروسـه   و باور بـه ضـرورت شـکل   » نظریه توهم توطئه«ون چ
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جبهه مقاومت و نفی مهندسی پیشینی و پسینی آن باوري ساده اندیشانه و بـه دور  
 باشد.از عقلانیت اجتماعی ـ سیاسی می

توانـد خـالی از نسـخه    حقیقت این است که طور واقع نمـی  دار بودن واقع:جهتت
اي ایجـابی بـراي    بدین معنی است که اولاً اگـر یـک اندیشـه برنامـه    عملی باشد. این 

عملـی   صحنه عمل ارائه ننماید، دیگران این برنامه را ارئه خواهند داد و ثانیاً هر برنامه
مطـرح مـی  » حذف از طریق جایگزینی«چنان که فایرابند در ایده در صحنه واقع ـ هم 

نجامـد. بـر ایـن اسـاس، عقلانیـت      ا یگر میهاي دطور طبیعی به حذف برنامهکند ـ به 
هاي بیگانـه بـه درون یـک تمـدن،     جبهه مقاومت، علاوه بر جلوگیري از ورود برنامه

باشد. به عبارت دیگر؛ در عقلانیـت  هاي موجود تمدن مستقر نیز میپاسداري از برنامه
کانت تضمین شـده اسـت. نظریـه صـلح     » صلح پایدار«مقاومت چیزي فراتر از طرح 

داند و از  دار حفظ ثبات نسبی در وضع موجود می آراستگی خود را وام«ایدار کانت، پ
جا که وضع موجود، همواره عادلانه نیست و صلح هم در این دیدگاه، از پویـایی و  آن

صـلح حقیقـی در جهـان حاصـل       امکان انطباق با مقتضیات زمان برخـوردار نیسـت،  
در غیاب جریان مقاومت، جهـان عرصـه   و  )144، ص 1390( میر محمدي، »شود نمی

رغـم  نیـز ـ بـه   » هابرخورد تمدن«شک، نظریه عمل بازیگران غیرصلح خواهد بود. بی
ویژه در مقام تطبیق بر مصادیق تمدنی ـ سـویی بـه واقعیـت     داشتن نقدهاي اساسی به

تـوان گفـت کـه عقلانیـت     تمدنی داشته اسـت. در ایـن صـورت مـی     1ذاتمی تهاج
 ها نیز توجیه دارد.ا توجه به نظریه برخورد تمدنمقاومت حتی ب

                                                                                       
ها را در ذات یابندگی تمدنتوان ارائه نمود: دیدگاهی که توسعهها دو تصویر مییابندگی تمدن. در تحلیل ماهیت توسعه١

های دیگر دارد و هر تمدنی در ذات خود کششی برای فتح فرهنگی ـ جغرافیایی تمدن جوید و بر این باور است کهتمدن می
مداران، شرایط ها از جمله: رویکرد رهبران و سیاست هایی خارج از ذات آنها را در مؤلفهیابندگی تمدندیدگاهی که توسعه

شده در دیدگاه دوم، به دیدگاه نخست معتقد بوده های ذکر داند. نگارنده ضمن عدم نفی مؤلفهمساعد زمانی ـ مکانی و... می
(سوره مبارکه بقره، آیه » و لن ترضی عنك الیهود و لا النصاری حتی تتبع ملتهم«و بر این باور است که آیات قرآن کریم مثل: 

 کنند.پشتیبانی می ) نیز آن را۳۳(سوره مبارکه توبه، آیه شریفه » لیظهره علی الدین کله و لو کره المشرکون«) و ۱۲۰شریفه 
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: در فلسفه ثابت شـده اسـت کـه علـت غـایی،      ها و بلاهابخشی سختیتکاملل
بخشی از عقلانیت دیگر علل (علت مادي، علت صوري و علت فاعلی) را تبیین و 

نماید. هدف نهایی جبهه مقاومت نیـل مستضـعفین بـه کمـال از طریـق      تأمین می
باشد. واضح است که رسیدن به چنین هدفی از نان از یوق استکبار میآزادسازي آ
و... میسر خواهد بود. تجربه تاریخی بشـر گـواه    ها جنگها، ها، تحریممعبر سختی

هـا را   ها در نهایت براي فرد و جریـانی کـه بخواهـد آن   آن است که وجود سختی
توان گفت حتی که میبخش است تا جایی تبدیل به فرصت نماید، سازنده و کمال
توانـد در جهـت خـود تقویـت گـردد.      ها میجریان باطل نیز در مواجهه با سختی

پژوهان تصریح نموده اند که رفاه تمدنی اگر ماهیتش چنان گردد کـه وجـود   تمدن
هاي فروپاشی نمایی قادر است تا زمینهها را حداقلی نماید، به نحو متناقضسختی

توان اطمینان یافت که جریان مقاومت ـ لحاظ این نکته می تمدن را فراهم نماید. با
اطمینانی است  باشد ـ سوپاپ اي می ها و مشکلات ویژهکه همواره قرین با سختی

 براي جلوگیري از فروپاشی درونی تمدن.

 ابعاد، سطوح و انواع مقاومت

ترین و آشکارترین چهره دشمن، چهره سخت و ظاهري آن جا که دیرین از آن
باشد، معمولاً در بادي امر از مفهوم مقاومت، معنـایی سـخت و آشـکار متبـادر     می
گردد. این در حالی است که نه تنها چهره دشمن، چهره آشکار اوست و نه تنها می

رسـد،  باشد. به عبارت دیگر؛ به نظر میشکل مقاومت، نوع سخت و آشکار آن می
مقاومت را ترسیم نمـود و بـر ایـن     هایی ازهاي دشمن بتوان چهرهبه تعداد چهره

هاي متعدد بـدانیم، مقاومـت   اساس، اگر دشمن را موجودي ذوابعاد و داراي چهره
 هاي متفاوت خواهد بود.هذوابعاد و داراي چهرمی نیز مفهو
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هـاي متفـاوت   ایـران در چهـره  می جا که دشمن در تجربه جمهوري اسلا از آن
ت مقاومت در تجربه مـذکور را بـه روشـنی    خود بروز و ظهور داشته، ابعاد متفاو

وان نشان داد. به عنوان مثال؛ دشمنی سیاسـی آمریکـا و غـرب بـا جمهـوري      ت می
تر کـردن ایـران   هاي استعماري به منظور وابستهـ که مصادیق آن در تلاشمی  اسلا

پیمانی استراتژیک با دشمنان ایران، عدم حمایت از ایران در قطـع به خودشان، هم
ی و... جلوه نموده است ـ باعث به وجود آمدن مقاومت سیاسـی   الملل بینهاي نامه

هاي گذشته خود را در زنـده نگـه  ایرانیان شده است. مقاومت مذکور در تمام دهه
(آمریکا، غـرب، اسـرائیل و...)، ایجـاد و    » مرگ بر استکبار«داشتن شعار اجتماعی 

حمایت از مستضعفین جهـانی و   کردن نفرت تاریخی نسبت به مستکبرین، نهادینه
هاي سیاسی ناشی از اتخاذ استراتژي ها، عکس العمل هاي ضداستعماري آننهضت

 و... تبلور داده است. 1»مقابله به مثل«
ایران در ساحت علـم ـ کـه    می چنان که دشمنی مستکبرین با جمهوري اسلاهم

هاي مدرنیتـه  بنیان پردازي در حوزه علوم انسانی معطوف به تقویتاز طریق تئوري
هـاي مخـالف بـا تمـدن غـرب،      ها و تمدنهاي فرهنگغربی و سست نمودن بنیان

رفـت ایـران و دیگـر کشـورهاي     هاي بنیـادین و اساسـی بـراي پـیش    تحریم دانش
ایرانـی، تبلیغـات منفـی دربـاره     مـی  هـاي عل اسلامی، ترور سخت و نرم شخصیت

سبزهاي مستمر جهت فـرار  ارائه چراغ دانشمندان در ایران و متقابلاًمی وضعیت عل
ایرانیـان در  مـی  باعث به وجود آمدن مقاومـت عل  ها به غرب و... جلوه نموده  ـ آن

وقفه ایرانیان در هر سه برابر غرب شده است. مقاومت مذکور خود را در تلاش بی
علوم پزشکی و علوم فنی و مهندسـی نشـان داده اسـت؛ بـه      ساحت علوم انسانی،

نهضت تولیـد  «ها در حوزه علوم انسانی موفق به ایجاد  توان گفت آنکه می اي گونه
                                                                                       

 ).۱۹۵. فأعتدوا علیهم بمثل ما أعتدی علیکم (سوره مبارکه بقره، آیه شریفه ١
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گشته اند که هرچند تـاکنون توفیـق چنـدانی بـه دسـت      » علم و جنبش نرم افزاري
هاي غربی در این حوزه را ایجاد نیاورده، اما به درستی شیب گذار از هژمونی نظریه

فق بـه ارائـه گسـترده نـوعی از     چنان که در حوزه علوم پزشکی مونموده است. هم
ی و الملل ـ بـین شده اند که نه تنها داراي شاخص ارزیابی، زمینه ارتباط می طب اسلا

باشد، بلکه در حال تحدي نسبت به درمان بیمـاري کارآمدي و مقبولیت جهانی می
ها عاجز مانده است. این در حالی اسـت کـه    هایی است که طب مدرن از درمان آن

هـاي بنیـادین و... نیـز حـائز     هایی از طب مدرن از جمله سلولحوزهها حتی در  آن
که در حوزه علـوم فنـی و    تر از همه اینهاي انحصاري جهانی شده اند؛ و مهمرتبه

اي و... به چنان توفیقی دست یازیده  مهندسی از جمله صنایع موشکی، انرژي هسته
گیـري در خصـوص خـود    موضـع اند که تمام جبهه استکبار جهانی را به انفعال و 

ها مجبور گشته اند براي توقف این روند، علاوه بر تن  جا که آن کشانده است، تا آن
ی، بر بسیاري از ادعاهـاي نظـري   الملل بینهاي بسیار گزاف در سطح دادن به هزینه

 دوستی، آزادي اندیشه، آزادي تعیین سرنوشت و... پا بگذارند.خود مبنی بر علم
هـاي  نیز مقاومتمی هاي جریان استکبار جهانی با جمهوري اسلادیگر دشمنی

هـا در حـوزه    متناسب با خود را به وجود آورده است. به عنوان مثـال؛ دشـمنی آن  
می هـاي اسـلا  فرهنگی غرب به سـاحت ارزش  هاي تهاجمفرهنگ که در سیاست

قاومـت  نمود یافته، باعث ایجاد مقاومت فرهنگی در میان ایرانیـان شـده اسـت. م   
بـه هـر   تر از همه خود را در یک بی اعتمادي تاریخی گسترده نسبت مذکور بیش

جاسـت   گفته و فعل غربی به نمایش گذاشته است. عمق این بی اعتمادي تـا آن 
ویـژه از  که بر الگوي رابطه دو ملت ایران و کانون استکبار جهانی (آمریکـا) بـه  

یه افکنـده اسـت. در حـوزه    اس ـو... » شـیطان بـزرگ  «هایی مثل طریق کلیدواژه
تر از همه خود را ایران که بیشمی اقتصادي نیز، دشمنی غرب با جمهوري اسلا
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در تحریم کالاهاي اساسی و مورد نیاز آن نشـان داده، باعـث بـه وجـود آمـدن      
ي اخیر از طریق ها سالویژه در مقاومت اقتصادي شده است. مقاومت مذکور به

باعث شده تـا وابسـتگی   » اقتصاد مقاومتی«واژه پردازي در خصوص کلیدنظریه
اقتصاد ایران به مسأله نفت را مورد پرسش جدي قرار دهد و در نهایت به خلق 

هایی بینجامد که حمایت حداکثري از تولیدات ملی و استفاده حـداقلی  سیاست
نیز دشمنی استکبار جهانی می از کالاهاي غربی را نشانه رفته است. در حوزه نظا

ي نخسـت در راه  هـا  سـال تـر از همـه خـود را در    که بیشمی جمهوري اسلابا 
ي اخیر در راه انـدازي جنگـی   ها سالساله و مستقیم و در اندازي جنگی هشت

ساله و نیابتی علیه ملت ایران به نمایش گذاشت، باعـث بـه وجـود آمـدن     شش
اسـت کـه   اي بوده  شده است. برکات این نوع مقاومت به اندازهمی مقاومت نظا

رتبه کشورهاي استکباري مجبور به اعترافی تلـخ مبنـی بـر    بارها مسؤولان عالی
اشتباه فاحش خود در این خصوص شده اند. واقعیـت ایـن اسـت کـه قـدرت      

شک، ناشی از ظهور مقاومت برتر و مستقل ایران در منطقه غرب آسیا بیمی نظا
ه بـر اهمیـت ایـن نـوع     چ ـ ها در برابر استکبار جهانی بوده اسـت. آن  آنمی نظا

فزاید، گسترش و صدور آن به خارج از مرزهاي ایـران بـه همـراه    ا مقاومت می
باشد. به عبارت دیگر؛ در حالی که تجلی ایـن  اش می هاي فرهنگیهمه پیوست

بـوده اسـت، در   می نوع مقاومت در سطح داخلی، سپاه پاسداران انقـلاب اسـلا  
، حشد الشعبی عراق، زینبیـون پاکسـتان،   لبنان االله حزبخارج از مرزهاي ایران، 

مـی  فاطمیون افغانستان، حشد الشعبی سـوریه، انصـاراالله یمـن و نیروهـاي مرد    
 بحرین را به وجود آورده است.

 شودبسیار واضح است که تحقق ابعاد متفاوت مقاومت در یک ملت باعث می
 ـتا استعداد تمدنی آن ملت تقویت گردد. هم ک از ابعـاد  چنان که عدم تحقق هر ی
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مذکور نیز قادر است تا قدرت تمدنی یک قوم تحلیل رفته و ضعیف گردد. با این 
علاوه بر توجه به ابعاد مقاومت، باید  همه، در تحلیل نسبت میان مقاومت و تمدن،

 به سطوح آن نیز توجه گردد.

 رسد، مقاومت در سطوح ذیل قابل تحقق و بررسی است: به نظر می 
تـرین  این نوع مقاومت، نخستین و در عین حال، نـازل  فرد:مقاومت در سطح  

ي خاص به صورت یـک گـرایش   ها زمینسطح مقاومت است که ابتدا در بستر و 
بینشـی و انگیزشـی لازم را پیـدا     کـه پشـتوانه   شود و پس از ایـن در فرد ایجاد می

سهل رسد. در مقایسه با دیگر سطوح، این نوع مقاومت کند به مرحله کنش می می
تواند به صورت پیشینی تجـویز شـود. اهمیـت ایـن نـوع      الوصول بوده و حتی می

باشد. واضح مقاومت به نقش مقدماتی آن نسبت به همه دیگر سطوح مقاومت می
هاي سیستماتیک و پیچیده استکبار است که این سطح از مقاومت در برابر دشمنی

 جهانی به تنهایی ناکارآمد است.

این نوع مقاومت پس از مقاومت فـردي حاصـل    تماع:مقاومت در سطح اج
باشـد. پروسـه   شده و تحصیل آن مستلزم ظهور نخبگان و رهبران اجتماعی مـی 

تـر از مقاومـت فـردي اسـت.      تحصیل و مانایی مقاومت اجتماعی بسی طولانی
هـاي فـردي و    هاي اجتماعی و سیاسی معلول سمفونی مقاومـت هرچند انقلاب

هاي اجتماعی و نهادي است، تحصیل مقاومت اجتماعی  ومتها به مقا تبدیل آن
منطقی مستقل و متفاوت از مقاومت فردي دارد و نباید پنداشت کـه هرگـاه در   

اي آحاد مردم واجد مقاومت فردي شده باشند، ضرورتاً مقاومت اجتماعی  جامعه
 گردد.حاصل می

ادي پیدا نکنند، هاي اجتماعی مادام که ظرف نهمقاومتمقاومت در سطح نهاد: 
جا که وضعیت نهادي وضعیت ثبات، گسترش  تأثیر خواهند بود. از آنشکننده و کم
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چنـان کـه   هاي نهادي قابلیت اثربخشی بالایی دارند. هـم مقاومتباشد، و استمرار می
هـاي  باشد، خنثی کردن نتایج آن نیز مستلزم هزینهبر میتحصیل این نوع مقاومت زمان

رغـم  هاي نهادي به دلیل خصلت نرم و پنهانی کـه دارنـد، بـه   . مقاومتباشدبالایی می
مقاومـت   پذیرند. اهمیتمی ها ضربه تر از جانب آنحساسیت بالاي دشمنان بدان، کم

هـاي  شـان از آرمـان  نهادي به این است که مرگ رهبران مقاومت و یا حتی انحراف
 نماید.تواند خلل ایجاد مقاومت در استمرار آن چندان نمی

هاي نهادي مادام که نتوانند خود را به ارزش مقاومت مقاومت در سطح تاریخ::
شان به یک زمانه و دوره تـاریخی خـاص محـدود    تاریخی تبدیل نمایند، تأثیرات

هـاي بسـیار   در سطح تاریخ، براي جریـان  شود. این در حالی است که مقاومتمی
ارزش نماید. واضح اسـت کـه مقاومـت     تواند تولیدنیز می آیندهدور و نیامده در 

یابد که علاوه بر متعلق و مسأله آن، قالب ظهورش زمانی در سطح تاریخ جلوه می
تـوان در  نیز قابلیت دوام تاریخی داشته باشد. بهترین نمونه مقاومت تاریخی را می

مقاومت عاشورائیان جست که مسأله آن مبارزه با ظلم (امري فطري) و هم قالـب  
باشد. ارزش تولید شده در مقاومت کربلایی از چنان اصـالت و  ، دینی میظهورش

اعتباري برخوردار است که در سراسر تاریخ پس از آن و حتی براي غیرمسـلمانان  
 بخش بوده است. نیز الهام

  ها در هر یک از ابعاد و سطوح ذکر شده حداقل در دو نـوع متفـاوت   مقاومت
ي متفاوت هستند ـ امکان ظهور دارند. بـه عبـارت    که به لحاظ ارزشی و کارکرد ـ

ها از نوع فعال و برخی از نـوع منفعـل هسـتند. مقاومـت     دیگر؛ برخی از مقاومت
فعال مقاومتی است که در برابر طرح دشمن براي اداره عالم، مدعی طرحی اثبـاتی  

و  و ایجابی است. به عنوان مثال؛ پروژه اسلام سیاسی ـ به معنی اسلام در قـدرت  
داراي حکومت ـ به دلیل برنتابیدن طرح مدرنیتـه بـراي اداره عـالم و ارائـه طـرح       
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بدیل براي آن، یک پروژه مقاومت فعال است. مقاومت فعـال بـرخلاف مقاومـت    
می منفعل از ویژگی نفوذ و بسط برخوردار است. مقایسه دو نوع جمهـوري اسـلا  

قادر به تبیین تفاوت ماهوي ایـن   در ایران و پاکستان و یا ایران و الجزایر به خوبی
از نـوع  می هـاي اسـلا  باشد. واقعیت این است کـه جمهـوري  دو نوع مقاومت می

گونه شانس تصرف و نفـوذي در الگوهـاي سیاسـی    پاکستانی و الجزایري آن هیچ
توانند مقاومت فعال تلقـی شـوند. ایـن در    بدیل خود ندارند و به همین علت نمی

اي است کـه از   ایران به گونهمی مقاومت در جمهوري اسلاحالی است که ماهیت 
 اي برخوردار است.  قابلیت نفوذ و بسط ویژه

مقاومت منفعل اما مقاومتی ناشی از فشار دشمن است و به همین علت، وضع 
وجودي آن وضع مقاومت نیست؛ بدین معنی که اگر فشار دشـمن منتفـی گـردد،    

دد. چنین مقاومتی ماهیتی شکننده داشته و گرمقاومت منفعل نیز بدون موضوع می
هاي منفعل ـ برخلاف  مقاومت از قابلیت تأثیرگذاري اندکی برخوردار است. اساساً

هاي فعال ـ به این علت که مرزهاي وجودي تبعی دارند، قابلیت الگو قرار مقاومت
لف گرفتن ندارند؛ چرا که همان دشمنی که مرزهاي مقاومت منفعل در جغرافیاي ا

 آید، ضرورتاً در جغرافیاي ب وجود ندارد. به تبع آن به وجود می

 آثار و کارکردهاي مقاومت

توانند بخشی از عقلانیت آن را تـأمین کننـد.   آثار و نتایج یک مفهوم و پدیده می
توان از طریـق بررسـی آثـار و نتـایج آن     بر این اساس، درباره مفهوم مقاومت نیز می

سازي بـراي جامعـه   ترین اثر مقاومت، ظرفیترسد، مهم نظر میتأمل نظري نمود. به 
است؛ چرا که در بستر مقاومت، استعدادهاي بالقوه انسان و جامعه کشـف و شـکوفا   

سـازي بـراي   شوند. اساساً فلسفه مشکلات در نظام احسن الهی چیزي جز زمینـه می
تر از مشکلات بیشها در بستر بلا و نیست. واقعیت این است که انسانمی تکامل آد
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یه این تحلیل شاید بهتـر بتـوان راز گرفتـاري   اشوند. بر پبستر رفاه و امنیت فعال می
اي اندك در تاریخ انبیاء درمـی  الهی را درك نمود. با مطالعه هاي زیاد و شدید اولیاء

ها اعمـال شـده    به وضوح درباره آن» هر که بامش پیش، برفش بیش«یابیم که قاعده 
 شود.جز از بستر بلا و مشکلات حاصل نمیمی که کمال آد این است. گو
شک، منطق تکامل در ساحت فرد به نحوي شدیدتر در سـاحت اجتمـاع   بی

باشد، شود؛ بدین معنی که اگر تکامل فرد مستلزم عبور از بستر بلا میاعمال می
در  چـه  تکامل اجتماع نیز در مواجهه با بلاها و مشکلات رقم خواهد خورد. آن

هر دو نمودار حرکت تکاملی فردي و اجتماعی مهم اسـت، نحـوه مواجهـه بـا     
کنـد و  بلاست که اگر درست تدبیر شود آن را تبدیل به فرصتی براي تکامل می

آورد. شاید بتوان انسان و  اگر غلط تدبیر گردد، زمینه توقف تاریخی را فراهم می
آیـد.   یا بر سرش فـرود مـی  اجتماع را به میخی تشبیه کرد که همواره چکش بلا

شود که قامتی میخ بر روي دیوار هستی باعث میکه استقامت و راست طرفه این
کند. این در تر میآید، موقعیتش در دیوار را مستحکم هر ضربه که بر آن وارد می
شود که میخ ضمن تحمل ضربه، یا باعث میدار با بلاحالی است که مواجهه کج

تر گردد، بلکه با هر ضربه بخشی از دیوار خراب شود. ستحکمنه تنها در دیوار م
اهمیت مقاومت به این است که مقاومت، نرم افـزار مواجهـه درسـت انسـان و     

 جامعه با مشکلات است.
جا که مقاومت در وجه اجتماعی اش مستلزم فعالیت منسجم، تشکیلاتی،  از آن

گیرد، منجر به فعال ی صورت میتر از همه با دوز بالایی از خودآگاهپیچیده و مهم
گردد. وضعیت مقاومت، وضعیت فردي است کـه  ها و استعدادها میکردن ظرفیت

خراب شده، مجبور می رسی عموچون ماشینش در دل بیابان فاقد امکانات و دست
به استفاده حداکثري از تجربه، هوش و حتی حدسیات شخصی خود براي اصلاح 
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چنین فردي شاید در آغاز نتواند ماشین مذکور را به  و راه اندازي مجدد آن است.
شـک مجموعـه   صرافت و ظرافت یـک تعمیرکـار مـاهر درسـت نمایـد، امـا بـی       

استعدادهایش در مقایسه با شخصی که در وضعیت مشابه وي از امکان تمـاس بـا   
 باشد.تر میاي برخوردار بوده به مراتب فعال یک تعمیرکار حرفه

توان به دو نوع جامعه خودآگـاه و جامعـه خودبنیـاد    میجوامع فعال بشري را 
اي است که مردمانش به درستی هم خواست و  تقسیم کرد. جامعه خودآگاه جامعه
هـا بـراي    رغم این، ضرورتاً داشت آندانند، اما بهداشت خود را کشف کرده و می

ها  کند و همین عامل باعث وابستگی عملی آنشان کفایت نمیتحقق همه خواست
اي است کـه   شود. این درحالی است که جامعه خودبنیاد جامعهبه دیگر جوامع می

سـازد.  هاي آن را برآورده مـی اي فعال نموده که خواسته هاي خود را به گونهداشته
شـود و مهـم  مقاومت، نرم افزاري است که در وضعیت جامعه خودآگاه ایجاد مـی 

باشد. اهمیت مقاومت ضعیت خودبنیاد میترین کارکرد آن تبدیل این وضعیت به و
براي تحقق و تداوم یک تمدن نیز به همین کارویژه مربوط است؛ چـرا کـه ثبـات    

هاي خودآگـاه درسـت بـه    تمدنی مستلزم خودبنیادي آن خواهد بود و گرنه تمدن
ها وضعیتی شکننده خواهند داشـت. البتـه نبایـد    شان به دیگر تمدندلیل وابستگی

گونه تعـاملی بـا   شان هیچهايهاي خودبنیاد براي تحقق خواستهتمدنپنداشت که 
هاي خودبنیاد غیرشان ندارند! واضح است که تعامل با وابستگی تفاوت دارد. تمدن

نماینـد،  ها تـأمین مـی  یه دیگر تمدناحتی وقتی بخشی از نیازهاي خود را از سرم
رغـم  ممکـن اسـت بـه   کنند، برخلاف دیگـر مراتـب تمـدنی کـه     فعالانه عمل می

 خودآگاهی مجبور به انفعال باشند.
هـاي یـک جامعـه،    مقاومت از طریق فعال کردن همـه اسـتعدادها و ظرفیـت   

نماید. هویت استقلالی فرد و جامعـه هرگـز   آن را تأمین و تضمین می» استقلال«
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نافی تعامل با غیر نخواهد بود. اساساً هویت ماهیتی دوگانه دارد که یک سوي آن 
باتی و سوي دیگرش سلبی است. به عبارت دیگر؛ هویت برآینـد تعامـل خـود    اث
)self(  و دیگري)other(    است و نکته مهم در این خصوص این است کـه نقطـه

باشد، هرچند در یک بازه زمانی مجبور بـه  می selfهاي استقلالی، عزیمت هویت
راستقلالی، هاي غیباشد و برعکس، نقطه عزیمت هویت otherتوقف در ساحت 

other  است، حتی اگر در یک بازه زمانی به دلایلی در ساحتself    باشـد. شـاید
لبنان به عنوان مصداق بـارز یـک جامعـه خودآگـاه یـاد کـرد.        االله حزببتوان از 
باعـث شـده تـا جامعـه     االله لبنـان  این است که جریان مقاومت در حزب واقعیت

البته وابسته بـه ایـران) بـه وضـعیت      لبنانی در مسیر تبدیل وضعیت خودآگاه (و
 خودبنیاد و مستقل باشد.

تـرین نتـایج و کارکردهـاي مقاومـت در     حسب تجربه تاریخی، یکی از مهم
که محتوا و  نظر از اینجوامع بشري، افزایش قدرت اجتماعی بوده است. با قطع

و جهت مقاومت چه باشد، هرگونه تکاملِ در تقابل در نهایت، منجر بـه ایجـاد   
نیز نشان داده می شود. تجربه تاریخی کشورهاي اسلامانایی قدرت اجتماعی می

را افـزایش داده و از  می است که مقاومت اسلامی، میزان مراجعه به میراث اسلا
طریق آن کاربست اجتماعی میراث را تقویت و تشدید نمـوده اسـت. راز ایـن    

مینه روانی مناسـب کـه   زقضیه در این نکته نهفته است که مقاومت در یک پیش
گیـرد؛ بـدین   باشد، شکل میمعمولاً ناشی از احساس مورد ظلم قرار گرفتن می

شود تا در ارتباطات اجتمـاعی همـواره مظلـوم    معنی که زمینه مذکور باعث می
توانـد قـدرتی   دست برتر را در اختیار داشته باشد. بازتولید ایـن وضـعیت مـی   

یگران فراهم آورد. در نهایـت، نیـاز بـه    اجتماعی و مستمر را در جهت جذب د
هاي آن دائماً بـه  شود تا خواستهاصالت و حجیت جریان مقاومت نیز باعث می
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می دین استناد یابد. از همین روي، مراجعه به میـراث در جبهـه مقاومـت اسـلا    
 شدید و پررنگ است.

آید،  شک، قدرت اجتماعی جبهه مقاومت که به صورت پسینی حاصل میبی
هاي مقاومت اسـت.  ول قدرت پیشینی آن در ایجاد انگیزش در جهت آرمانمعل

هاي بایسـته  زمینهیافته و به خودآگاه رسیده یکی از پیشهاي غلیاناساساً انگیزه
باشـد. بـه عبـارت    در تحول روانی هر امتی است که در آستانه خیز تمدنی مـی 

کنـد. بـه   دن را پیدا نمیدیگر؛ هیچ امتی بدون تحول روانی استعداد ورود به تم
و خودآگـاهی نسـبت بـه آن را عامـل     می عنوان مثال؛ ابن خلدون، عصبیت قو

داند کـه از نظـر   داند و اهمیت آن را چنان میها به سوي تمدن میحرکت امت
شود. تجربه تاریخی نیـز نشـان   وي، بدون وجودش، هویت امت فاقد ثبات می

هـاي مهـم خیـز تمـدنی     شرطیکی از پیشداده است که استعداد روانی به مثابه 
عمل کرده و اهمیت آن چنان است که بسیاري از کشورها نیل بدان را مهندسی 

تـر از  چه مهم است تفطن به این مسأله است که استعداد مذکور کـم  کنند. آنمی
گردد، بلکه هر گاه دیگر شروط خیز تمدنی هاي پیشینی حاصل میطریق توصیه
ترین استعداد روانی براي دیگر اتصال یابند، امت واجد بیشبه یک حاصل شده
رغم واجد بودن همه یا اکثر شرایط خیـز  هایی که بهگردد. بسا امتاین خیز می

دیگر متصـل نشـده و   به یک هاي آن شرایطتمدنی تنها به این علت که ظرفیت
. اتصال مـذکور  اندهم افزایی لازم به وجود نیامده، استعداد ورود به تمدن نیافته

معمولاً از طریق یک یا چند نخبه از درون همان امت که قادر به ایجاد سمفونی 
گردد و در مواردي نیز عوامـل بیرونـی مثـل    و روح یک امت هستند، ایجاد می
کننده و... در ایجاد انگیزش امت در جهت یک جنگ، وجود یک دشمن استثمار

 انقلاب مؤثر بوده اند.
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تواننـد  مـدت مـی  ر ایجاد یک انگیزش تمدنی هرچنـد در کوتـاه  عوامل بیرونی د
تري مند داشته باشند، اما در مقایسه با عوامل داخلی از ثبات و دوام کمتأثیري قدرت

برخوردار است. تمدن وضعی آنی و موقت نبوده و از همـین روي، اهمیـت عوامـل    
باشـند بـراي حصـول    ) مـی آیندهباثباتی که داراي تبار (گذشته) و به تبع، داراي آل (

باشد. نحوه حرکت یـک امـت بـر مـدار عوامـل درونـی متفـاوت از        سزا میبدان به
باشد؛ عامل بیرونی وقتی محور حرکت یـک امـت   حرکت بر مدار عوامل بیرونی می

باشـد. ایـن در   قرار بگیرد، جهت حرکت امت از ساحت سلب به ساحت ایجاب می
ر حرکت یک امت قرار بگیرد، جهت حرکت حالی است که عامل درونی وقتی محو

امت از ساحت ایجاب به سـاحت سـلب خواهـد بـود. بـه عبـارت دیگـر؛ در نـوع         
خواهد اما نیاز به گذشت زمان دارد تا بداند که چه داند که چه نمینخست، امت می

هـایش چیـزي   خواهد و نخواسـتن داند که چه میخواهد و در نوع دوم، امت میمی
چه تفطن بدان لازم است این است کـه   باشد. آنهایش نمیهمان خواستهجز غیریت 

هـا و  آید که نسبت به خواسـتن  استعداد خیز تمدنی براي یک امت زمانی حاصل می
هایش خودآگاه باشد. بر این اساس، هم ایجاب باید به سلب برسـد و هـم   نخواستن

بخشـی  سلب قـدرت تعـین  چرا که ایجاب بدون  سلب باید ایجاب مناسبش را بیابد؛
اندکی خواهد داشت و سلب بدون ایجاب نیز به نوعی سیالیت و نسبیت ناموجه می

است که سـاحت سـلب در   می مدرن عالَجا که عالمَ پست رسد. به عنوان مثال؛ از آن
 آن غلبه دارد، هرگز نتوانسته افقی فراتر از افق مدرن فراروي بشر بگذارد.

 سلامپیشینه مقاومت در جهان ا

هـم در  می مطالعه تجربه تاریخی مسلمانان در مقاومت براي اهداف بالاي اسلا
طور واضحی قدرت سنجش ظرفیت مقاومت صدر اسلام و هم در دوره معاصر به

گذارد. به عنوان مثال؛ در صـدر  را در اختیار میمی براي تحقق و تداوم تمدن اسلا
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به عنوان دو بسـتر تحقـق مقاومـت     »کربلا«و » طالبشعب ابی«اسلام از دو واقعه 
طالب به دنبال تحریم اقتصـادي مسـلمانان از   یاد کرد. در واقعه شعب ابیمی اسلا

توانسـتند از مـرگ   » مقاومت اقتصادي«جانب مشرکان، مسلمانان با اتخاذ رویکرد 
چنان که در واقعـه کـربلا بـه دنبـال انحـراف      اسلام در نطفه جلوگیري نمایند. هم

توسط خلفاي جور ایجاد شـده بـود، مسـلمانان بـا     می ر فرهنگ اسلابزرگی که د
توانستند نه فقط وضعیت اسلام در حـال مـرگ را   » مقاومت نظامی«اتخاذ رویکرد 

تثبیت کرده، بلکه براي سرتاسر تاریخ اسلام منطق حرکت و افق معنـاداري ایجـاد   
ولاتی درونعمده تحـولات تـاریخ اسـلام از آغـاز تـا دوره معاصـر، تح ـ       نمایند.
هاي مقاومت ـ که معمولاً در برابر غیریـت  بوده و از همین روي جریانمی پارادای

گیرند ـ در آن سبک و سیاقی متفاوت دارند. این در حالی است که  هایی شکل می
هـاي مـذکور بـه    در دوره معاصر و به تبع اشغال جهان اسلام توسط غرب، جریان

می هـاي غیراسـلا  هـا و تمـدن  برابر فرهنـگ در می نوعی صف ارایی اسلا صورت
  قاره هند از جمله: در شبه هاي اسلامیجلوه نموده است.جنبش

 لامیـجنـبش اس ـ  3جنـبش علیگـر،   2جنـبش جماعـت تبلیغـی،    1جنبش خلافت،
؛ )1، ج1392بحرانـی،   -از این دست( حاتمی هاي دیـگريو جنبش 4دانشجویان هند

                                                                                       
گیری بحران خلافت و طرح حذف آن، مسلمانان هند جنبشی را ـ تحت رهبری برادران با اوج ۱۹۲۴ـ  ۱۹۱۹های  . طی سال١

) ـ جهت ارتقای سلطان ۱۹۳۶محمد انصاری (م ) و مختار۱۹۵۶)، ابوالکلام آزاد (م ۱۹۳۸علی (م ) و شوکت۱۹۳۱محمدعلی (م 
ای فراملی  های اسلامی، رهبران جنبش خلافت به ایده انداختند. برخلاف بسیاری از جنبش  عثمانی به عنوان خلیفه جهان اسلام به راه

تر سبب همکاری هرچه بیش از آن  کردند. پیوستن گاندی به این جنبش و حمایت وی (نه ملی) برای نجات جهان اسلام تأکید می
 توسط مصطفی کمال آتاتورك نقطه پایان این جنبش بود. ۱۹۲۴مسلمانان و هندوها در جریان استقلال هند شد. اعلام پایان خلافت در 

اسی و در میوات هند مستعمره با رویکردی غیرسی ۱۹۲۶. جنبش جماعت تبلیغی در اوایل قرن بیستم توسط مولانا الیاس به سال ٢
 ای از جریان دیوبند تأسیس شد. به عنوان شبعه

های سلفی به منظور مقاومت در برابر  . این جنبش توسط سر سید احمدخان هندی با رویکردی متضاد با رویکرد جنبش٣
 ـ مدنی مسلمانان تأسیس شد. انحصارهای مدنی هندوها از طریق رشد علمی

در علیگر با هدف آزادی هند از تأثیرات فرهنگ مادی غرب و کمك به مسلمانان  ۱۹۷۷دانشجویان هند در سال  . جنبش اسلامی٤
محمد پیامبر ما، جهاد شیوه ما و  قانون اساسی ما،  قرآن  پروردگار ما،  الله، «و با شعار  برای زندگی کردن بر اساس الگوهای اسلامی
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ی از جمله: جنبش اخـوان المسـلمین (مصـر،    ي عربها زمینسردر  هاي اسلامیجنبش
عراق، جنبش النهضه در  1920ترکیه، تونس و...)، نهضت عمر مختار در لیبی، انقلاب 

گرایی الجزایر، جنبش جهاد و حماس در فلسطین و نهایتاً جنبش تونس، جنبش اسلام
نهضـت  ي اسلام غیرعربی از جملـه:  ها زمینسردر  هاي اسلامیلبنان؛ جنبش االله حزب
نورسی در ترکیه (که ضمن انشعابش به چنـدین جریـان در نهایـت     گرایی سعیداسلام

ایران و... تنهـا بخشـی از جریـان     موفق به کسب قدرت سیاسی شد)، انقلاب اسلامی
باشـند کـه بـه صـورت آشـکار و عمـدتاً بـا         هاي اخیـر مـی  در سده مقاومت اسلامی

در برابر هویت غربـی  می ت هویت اسلاو همه به تقوی رویکردي سیاسی شکل گرفته
 کمک کرده اند.

اي است که در بادي  هاي مذکور به گونههرچند پایان ظاهري بسیاري از جنبش
هـاي  مقاومـت «رسند، امـا ایـن هرگـز نظریـه     خورده و ابتر به نظر میامر شکست

هـاي سـابق   کند؛ زیرا اولاً هر شکستی در نهضتجان فورن را ثابت نمی» شکننده
اي بس سنگین و عبرتی راهبردي تولید نموده است  یهاهاي لاحق سرمبراي نهضت

هاي و گذار از هویتمی هاي مذکور به تقویت هویت اسلاو ثانیاً سمفنونی نهضت
هـاي مقاومـت   تحمیلی غربی کمک نموده است. به عبارت دیگر؛ نمـودار جنـبش  

 باشد.کردن جهان اسلام میپارچه نموداري تکاملی بوده که قادر به یکمی اسلا
در دوره معاصر کارکردهاي تمدنی می طور کلی، میراث سنگین مقاومت اسلابه

 ها عبارتند از: ترین آناي داشته که برخی از مهم چندگانه
واقعیت این اسـت کـه نشـاط فرهنگـی جهـان       جلوگیري از فروپاشی تمدنی::

ونق گشته و باعث شده تـا در  راي خاص به بعد، به دلایلی چند کم اسلام از دوره
مسیر انحطاط تمدنی قرار گیرد. فراگیري و شدت انحطاط مذکور در آستانه ورود 

                                                                                                                                                                                                       
توسط حکومت هند غیرقانونی اعلام شد و  در ترورها،  ، تأسیس شد. این تشکیلات به اتهام دست داشتن»شهادت آرمان ماست

 های آن ممنوع اعلام شد. فعالیت ۲۰۰۱طلب اعلام کرد و از سال دادگاه عالی هند آن را تجزیه
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غرب به جهان اسلام زمینه اشغالش را فراهم نمود. استعمار غرب به صورت کاملاً 
تحریـف،  «درصدد شد تا حضور مستمر خود در جهان اسلام را از طریـق   آگاهانه

ها با میراث تمدنی غربـی   جایی آنو جابه» یراث تمدنی مسلمیننابودي و انتقال م
ضمانت بخشد. اعتراض نخبگان جهان اسلام به این سیاست شوم باعـث بیـداري   

و از بین رفـتن  می هاي مقاومت اسلاگیري نهضتهاي مسلمان و نهایتاً شکلتوده
» شـی تنـوع محتـوایی ـ رو   «و » گستردگی زمانی ـ مکانی «ضمانت مذکور گشت. 

هاي مذکور باعث سنگین شدن چگالی مقاومت در جهان اسلام و بـه تبـع   نهضت
 گشت.می آن جلوگیري از فروپاشی تمدن اسلا

حضور فراگیـر غـرب در    در تمدن غربی:می جلوگیري از انحلال تمدن اسلالا
هاي متعدد اقتصادي، فرهنگـی (نـرم افـزاري) روشـی و سـاختاري      سطوح و لایه

در می ژه وقتی استمرار تاریخی یافت ـ خطر انحلال تمدن اسلا ویجهان اسلام ـ به 
سـبک  «شدن  تمدن غربی را در پی داشت. اتفاق مذکور از طریق ترویج و نهادینه

توانست اتفـاق بیفتـد. جریـان مقاومـت     میمی غربی در عمق تمدن اسلا» زندگی
ضمن توجه داشتن و توجـه دادن بـه حجیـت و اصـالت الگـوي زیسـت       می اسلا

را ممکن نمود. واضح است کـه جریـان   می سلامی، استمرار فرهنگ و تمدن اسلاا
» مناسـک ظـاهري  «این بخش از هدف خود را از طریق تحفظ بر می مقاومت اسلا

 و... تأمین کرده است.می از قبیل تحفظ بر الگوي پوشش اسلامی اسلا

تمسـک بـه ظـواهر     هاي تاریخی تمـدن اسـلامی:  بازخوانی و احیاي ظرفیت
می هرچند به صورت پسینی و منفعلانه مانع از انحلال سریع تمـدن اسـلا  می اسلا

جا که مواجهه تمدن اسلام و غرب جز با اتکاء بر  شود، اما از آندر تمدن غربی می
می شد، جریان مقاومت اسلاممکن نمیمی تر فرهنگ و تمدن اسلاهاي زیرینلایه

مـی  ـ از جملـه میـراث عل  می  اسـلا  هاي تاریخی تمـدن بازخوانی و احیاء ظرفیت
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ویژه در ساحت بهمی هاي اسلامسلمین، تجربه دیوانی متنوع مسلمین، نظام ارزش
هاي اسوه و الگو، اعتبار نصوص دینی (قرآن و سنت) و... ـ را اجتماعی، شخصیت

هـاي مقاومـت   گفتمـان نشانه رفت. هرچند بازخوانی مـذکور در برخـی از خـرده   
منفی شده است، اما در مجمـوع بـه   » سلفیت و قشریت«عی از منجر به نومی اسلا

 مدد رسانده است. » بازسازي هویت اسلامی«

جریان مقاومت  تشدید استعداد جهان اسلام براي ورود به تمدن نوین اسلامی::
شـد.  » هـاي نهـادي  ظرفیت«باعث ایجاد می از طریق بازسازي هویت اسلامی اسلا
نهـاد  «تـوان در تحقـق   از جریـان مقاومـت را مـی   ترین ظرفیت نهادي برآمده مهم

هاي اخیر، نهاد مذکور ایران دانست. در دههمی در تجربه جمهوري اسلا» حکومت
اي و جهـانی شـده اسـت، بلکـه بـه       نه فقط موفق به تثبیت خود در مقیاس منطقه

و حتی می هاي مقاومت اسلانهادها و جریاناي قوي براي همه خرده عنوان پشتوانه
در سراسر دنیا گشته است. استمرار پشتوانه مذکور باعث شده تا برخی می راسلاغی

به تدریج خود تبـدیل بـه   » لبنان االله حزب«از جمله می هاي مقاومت اسلااز جریان
هاي نهـادي  جا که ورود به ساحت تمدنی جز با ظرفیت نهادي مستقل شود. از آن

ي مقاومت، استعداد جهان اسـلام  ممکن نخواهد بود، واضح است که تکثیر نهادها
 براي ورود به ساحت مذکور را تقویت و تشدید خواهد نمود.

 نتیجه

مقاومت میراث آشکار و ماندگار نهضت کربلاسـت کـه در تجربـه رویـارویی     
ویـژه در جوامـع شـیعی ـ      با استعمار غربی در قرون اخیر ـ به می هاي اسلا جریان

درست بـه همـین علـت، جبهـه اسـتکبار      شده و می اسلا» شاخص«تبدیل به یک 
پـردازان آن در   کـه برخـی از تئـوري    آن است. طرفه آن» شکستن«همواره درصدد 
» هاي شـکننده  مقاومت«ـ ایران ـ کتاب  می  دار جریان مقاومت اسلا توصیف طلایه



 

 

186 

শࢋ ජࡺৎ ૙ীه  ا৯د
 

 سال
نزد

شا
م، 

ه
اره

شم
 

 ،دوم
تان

ابس
ت

 
139

9
، پ

اپی
ی

 
39  

پردازي دربـاره مقاومـت در    را نگارش کرده اند. چنین رویکردي، ضرورت تئوري
فقـه  «نمایـد. هرچنـد، متأسـفانه تـاکنون جـز کتـاب        ندان میجهان اسلام را دوچ

دکتر طه عبدالرحمن مغربی » ة و المقاوم ةالحداث«یت االله آصفی  و کتاب آ» المقاومه
 اثري درخور در این خصوص نگارش نیافته است.

پـردازي دربـاره مقاومـت، مسـأله نسـبت       یکی از موضوعات لازم براي نظریـه 
اي اسـت کـه    است. گستره این موضوع بـه انـدازه  می مقاومت و تمدن نوین اسلا

ویژه اگر تنها از پایگاه چند علم خاص صورت بگیـرد   هاي محدود از آن ـ به  برش
تمـام    ـ براي این منظور ناکافی خواهد بود و از این روي لازم اسـت تـا ظرفیـت   

، کـلام  از جمله قرآن و حدیث، فقه، تاریخ، فلسفه، عرفانمی ها و منابع اسلا دانش
 و... را در این خصوص مورد استنطاق قرار داد.

تـا  می پـردازي دربـاره مقاومـت و نسـبت آن بـا تمـدن اسـلا        اهمیت تئـوري 
هاي  جاست که از سویی، فقدان آن موجب تمسک جوانان مسلمانان به جریان بدان

 شـود و  یه اندیشه تکفیري استوار گشته اند ـ می امقاومت انحرافی ـ که عموماً بر پ 
هاي سخت تمدنی بـه   ها و پیچ شود تا از گردنه از سوي دیگر، وجود آن باعث می

 تري گذر کرد. تر و متقن دلیل پشتیبانی تئوریک به صورت راحت

نباید با تجربه می پردازي درباره مقاومت و نسبت آن با تمدن نوین اسلا تئوري
جـا کـه در    . از آنتاریخی آن ـ حداقل در یکی از بسترهاي تحققش ـ بیگانه باشد  

میان کشورهاي مقاوم اسلامی، ایران تنهـا کشـوري اسـت کـه موفـق بـه تشـکیل        
هاي مقاومت و  چنان در صدر جبهه حکومت شده و با گذشت چند دهه از آن، هم

ترین نمونه براي سنجش و ارزیابی مسأله مقاومـت   ها قرار دارد، مناسبت آنمی حا
 باشد. میمی و نسبت آن با تمدن نوین اسلا
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پردازي درباره مقاومت و نسـبت آن بـا تمـدن نـوین      واضح است که تئوري
تواند با چشم انداز تحولات تمدنی در جهان اسلام بیگانه باشد. به  نمیمی اسلا

مطالعـات  «هـاي   پـردازي مـذکور لازم اسـت تـا ظرفیـت      عبارت دیگر؛ تئـوري 
دهد. چنـین رویکـردي    درباره جهان اسلام را نیز مطمح نظر قرار» پژوهانه آینده

تغییـر  » تجـویز «بـه سـطح   » توصیف«شود تا ادبیات مقاومت از سطح  باعث می
 جهت بیابد.

ترین  باشد و بیش ترین مسأله جهان اسلام می جا که مسأله فلسطین مهم از آن
توجه در ذهنیت مسلمانان را به خـود اختصـاص داده اسـت، لازم اسـت تمـام      

و تأثیرگـذاري تمـدنی آن   می سأله مقاومت اسـلا پردازي درباره م مراحل تئوري
 ناظر بدان صورت بگیرد.
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